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 :کتاب ۀشناسنام
 
 شکسته ۀشاخ :نام کتاب 
 محمد اسحاق دلگیرسرایشگر : 
 پدیده دلگیر :آورندهگرد 
 :گان بلخانجمن نویسنده ناشر 
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 ژکفر حسینیاح پشتیو طر آرابرگ : 
 اولچاپنوبت : 
 کابلبنگاه انتشارات میوند ـ : پچاجای 
 خورشیدی ه . 1489 بهار: چاپتاریخ 
 نسخه هزاریکگان : شماره 
 ج سید منصور نادریالحاکننده: تمویل 
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شاعر نامدار کشور  ،محمد اسحاق دلگیر فرزند محمد ابراهیم
خانـۀ  مـیادی در دهکـدۀ لنگر   1935خورشیدی  1423 در سال

 وایت بلـخ در یـک خـانوادۀ    شاهین از توابع شهرستان نهرپایا
در زادگاه خـود و   جهان گشود، دورۀ دبستان راکشاورز چشم به

فرجـام  شریف بـه را در لیسۀ عالی باختر شهر مزار دورۀ دبیرستان
حیـث  رسانید. چند سالی را مصروف کشاورزی بود، سـپس بـه  

معارف وایت  در مدیریت 1438تا  1435کارمند رسمی از سال 
 ـ 1461 تا 1439بلخ و از سال  واد نفتـی و  در مدیر یت عمومی م

شریف، خُلم و حیرتـان ایفـای   شکر وایت بلخ در شهرهای مزار
 وظیفه کرد.

 ـگان بلـخ و نخسـتین ر  وی از مؤسسان انجمن نویسنده یس ی
حیـث دبیـر   بود و سپس به 1469گان بلخ تا سال انجمن نویسنده
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لیت فرهنگـی خـود   فعاخسرو بلخی بهناصرحکیم کانون فرهنگی 
در شـهر   1481سـنبله   6شـنبه   روز سـه انجام بهادامه داد، تا سر

روز پـس پیکـرش در   شریف چشم از جهان پوشـید و یـک  مزار
 خاک سپرده شد.گورستان نوشاد به

تقوا، صـمیمی، فـروتن و پیـرو    دلگیر شخصیت وارسـته، بـا  
آرای ۀ اجتماعی و بزمهای گسترددطریقت نقشبندیه و دارای پیون

های ادبی و فرهنگی در بلخ بـود. او عمـرش را   محافل و نشست
فرهنگ و مطبوعـات کشـور سـپری کـرده و آثـار      در خدمت به

هـای  هایش در قالـب یادگار گذاشته است. شعرز خود بهزیادی ا
و پالوده سروده شده و ستایشگر عشـق   ختهکهن و نو و با زبان پُ
 باشند.مسایل اجتماعی می و زیبایی و بازتابگر

( و )بهـار  «لیپسـر »، «در برکۀ کبود»شعری وی  هایمجموعه
ن از سـوی انجمـن   آنام دارند کـه آخـرین    «در خط اوج آرزو»

 چاپ رسیده است.گان بلخ بهنویسنده
 دلگیر عاوه بر این که قریحت بسیار سرشار سرایش داشـت 

 ـاز حافظۀ نیرومند و بی ود و آثـار و اشـعار   مانند نیز برخوردار ب
بسیاری از سخنوران پیشین و امروزین را در یاد داشت و در عین 
حال یک گویندۀ ورزیده با آواز بسیار گیرا و رسا نیز بـود. او از  

ورزید و اشعار اسـتاد  کدکنی عشق میمعاصران به اشعار شفیعی
 بیشترپنداشت و های پایا و فنا ناپذیر میپدیده واصف باختری را

ار معروف سیمین بهبهانی، فریدون مشـیری، اسـتاد   یسرهای بشع
کدکنی و سایر بزرگان شعر امروز فارسی واصف باختری، شفیعی

ــه   ــل ب ــت و در محاف ــویش داش ــۀ خ ــه دری را در حافظ زمزم
 1گرفت.می

                                                 
 374و  372، نوشتۀ صالح محمد خلیق صبرگرفته شده از تاریخ ادبیات بلخ  1
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 این مجموعه  در بارۀ
 

شـدۀ معاصـر   روانشاد محمد اسحاق دلگیر از شاعران شناخته
هـای  از بنیانگذران نهضت ادبی بلخ در سـال  ،ی دریزبان فارس

گـران شـعر   چهلم هجری خورشیدی و نیز از نخسـتین سـرایش  
   .نیمایی در میهن است

، هـا دردها، تنهایی ،هادار عشقانگیز دلگیر آیینههای دلسروده
شـعر   هایی بیکرانۀ شاعر و از بهترین نمونهها و آرزوهانومیدی

های بلند او با این احساس .اندم در کشورچهلم و پنجاه هایسال
ــاربرد هنجارو ژ ــا ک ــازه ازرف و ب ــای ت ــار  ه ــرایش در کن س

ریـزی  های فرهنگی و ادبی دیگر خـویش از جملـه پـی   کارکرد
شعر و ادبیات معاصـر در   گیریگان بلخ در شکلانجمن نویسنده

 .داشته است بلخ نقش برجسته و ماندگاری
دیگـر بـرای    ،های دلگیـر رودهترین بخش سمندانه بیشسوگ

های گاهنامۀ شعر ما نانوشته خواهـد مانـد زیـرا    همیشه در برگ
 تـش آ بـود  توانسـته  گیشاعر پیش از شتافتن به آغوش جاودانه

 مجموعــۀ .هــای خــود بزنــدهــا و فریادخاموشــی بــه همــۀ یاد
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د قرار دارد گان و رجاونکه فراچشم شما خواننده« شاخۀشکسته»
هـا  نشریه های شاعر از ابایآوری سرودهگرد در حقیقت برآیند

 همت دختر فرزانۀ او بانو پدیده دلگیر است.به
مـن   ،در آغاز، کار جستجوی آثار دلگیر را چند سـال پـیش  

دیوانی نتوانسـتم آن را   هایاما به دلیل تراکم کار ،گرفته بودمپی
تا این که ایـن دختـر کوشـا و نسـتوه بـا مراجعـه        ،ادامه بدهم

هـای  های بلخ و کابل و زیـر و رو کـردن کلکسـیون   کتابخانهبه
مهـم را   سـرانجام ایـن کـار    «بیـدار »ویـژه روزنامـۀ   ها بهنشریه
 انجام رسانید.مندانه بهپیروز

 های مجموعۀ شـعر سروده همچنان در برگیرندۀ ،این مجموعه
سوی از  1464ی شاعر نیز است که در سال «در خط اوج آرزو»

 ـ انجمن نویسنده نشـان  د خاطرگان بلخ به نشر رسیده بود؛ امـا بای
های چاپ شدۀ فراوان از دلگیـر در ایـن   کرد که هنوز جای شعر

 هـای کلکسـیون  مجموعه به دلیل نبود دسترسی کامـل بـه تمـام   
 .تهیست ،های دیگرهای کشور وسرچشمههای گذشتۀ نشریهسال

هـای ایـن   نکتۀ درخور یادکرد دیگر این اسـت کـه سـروده   
در عـین   اند وجا شدهههای گوناگون جابترتیب قالبوعه بهمجم

هـا در نظـر   حال ترتیب زمان سرایش نیز در هر دسـته از قالـب  
  .گرفته شده است

 ـ ،در فرجام گرانسـنگ را بـه گردآورنـدۀ     ۀچاپ این مجموع
گرامی آن بـانو پدیـده دلگیـر و همـه دوسـتداران شـعر و ادب       

یـن مجموعـه در چـاپ آینـده     ارم اگویم و امیدوخجسته باد می
 از روانشاد دلگیر را داشته باشد. های بیشتریشعر

 
 صالح محمد خلیق 

 1811بلخ / زمستان 
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 محمد عمر فرزاد 
 
 

 «دلگیر»تمام در پدرود با سخن نا
 

بیدار  ۀروزنام تحریر کادر در تازه و خ{ بود.  ه 1437سال}»
او جوانی بود با قامت بلند  .مقرر شده بودم که با دلگیر آشنا شدم

خـاطر چـاپ   گشاده اما بسیار خاضعانه اشعار خود را به ۀو چهر
 ۀهمـدلی و همسـویی رشـت    ،طراز همفکری .آوردنامه میدر روز

آور اسـت  چقـدر سـنگین و درد   .هم گره زدمهر و الفت ما را به
 .ر کنیها پُجدایی از دوستانی که نتوانی جای شان را با دیگر آدم

هـای  آید بپذیرم دلگیر را با آن گرمی مهر و آن محبـت ورم نمیبا
غمخوارانه دیگر نخواهم دید و صدای آشنا و صمیمی او را دیگر 

 .از سیم تلفن هر روزه نخواهم شنید
 ـعلـو ط دلگیر سخنور توانمندی بود کـه بـا مقایسـه بـه     ع و ب

هـای کاسـیک و   گی مضمون و ساست کام چه در قالبپخته
شـناخته  های نو در محیط زبـان فارسـی نا  پرداخت ۀیوچه در ش

 .باقی ماند و خود نیز در فکر شهرت نبود
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احساس انسانی و  ،پالوده شفاف روانِ ۀهای دلگیر آیینسروده
هـایش  همت واای او اند که با دریغ بخشی از آخـرین آفریـده  

 ماندند. نانوشته
در  )ک(گان حضـرت علـی  او با موای آزاده ۀنجوای مخلصان

تـرین  تـرین و صـمیمی  ام نهفتـه ها مناقبی کـه خوانـده  میان صد
 ۀهای خود دارد که همچـون اسـتغاث  هایی را در اجزا و آهنگراز

دلگیـر   .های عـاطفی اسـت  کودکی به دامان مادر لبریز از زمزمه
مـا   ۀگذشته از شاگردان و همفکران در میان اقشار گوناگون جامع

شــت کــه بــه شخصــیت او ارادت منــدانی دادوســتان و عاقــه
های ویژۀ خود را با او داشتند. در ورزیدند و مناسبات و پیوندمی

درد آمده بـود و  گی سخت بهاین دو سه سال اخیر دلگیر از زنده
ستود تا آن که خود نیز اندرین همواره اقدام صادق هدایت را می

 .راه گام نهاد
سرو بلخی و خی بلخی و حکیم ناصرحضرت موانابه ،دلگیر

تفکرات ایزال شان ارادت داشت و از معاصرین به اشعار دکتـر  
سیمین بهبهانی و اسـتاد واصـف بـاختری عشـق      ،کدکنیشفیعی

 .های واصف را در حافظه داشتسرود ۀهم اًورزید و تقریبمی
شگفت انگیزی برخوردار بـود و ایـن    ۀراستی دلگیر از حافظ

وجه اساتید و فرهنگیـان قـرار   گی او همواره مورد تقدیر و تویژه
توانسـت  هـا مـی  های ادبی سـاعت گرفت و در محافل و بزممی
 ـترین و برگزیدهبلند خـاص خـود    ۀترین اشعار را با شور و جذب

  2«دکلمه کند و اندرین....

                                                 
 371 ـ ص، برگرفته شده از تاریخ ادبیات بلخ: 1481محمد عمر فرزاد/ سال  2
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 ناکام دلِ
 
 رسواییمن شهره به ،شاهد هر محفل تو
 من کشتۀ تنهایی ،از دل من غافل تو
 

 است مرا با تو ای مهوش مشکین مو جنگ
 توانم رفت و زدست شکیبایی روح کز
 
 ناله نپرهیزم زو ،درد تو بستیزم با

 ولوله انگیزم چون عاشق شیدایی صد
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 کافر دلشق توام کافر ای لعبت ع از
 مهر توام ترسا ای مهوش ترسایی وز
 
 آه دل ناکام صد بار حذر باید از

 شعله زند آتش در گنبد مینایی کاین
 

 «دلگیر» خموشش را بنگر که کند چشمان
 گویایی امشب ز سر مستی اقرار به

 
 1431قوس،
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 آرزو فرودین

 
 که من طبع روانی داشتم یامیا یاد
 ه گنج شایگانی داشتممیان سین در
 

 فروردین و من در پیشگاه دوستان بود
 گلستان معانی ارمغانی داشتم از
 

 که در گلزار طبع خویشتن ایامی یاد
 مرانی، ارغوانی داشتمیهایی ضاله
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 های تابناکسپهر شعرخود ز اندیشه بر

 آتشین و کهکشانی داشتم اختران
 

 های تارم در شبیمه بود نیاز از نوربی
 از ناهید و پروین آسمانی داشتم روشن

 
 آرزویم جلوۀ پاییز بود فرودین

 بهار آرزو در مهرگانی داشتم صد
 
 دی انگیزهای مالشبسکوت نیمه در
 آتشبار و فریاد و فغانی داشتم آه
 
 چه زیبا روزگاری بود کز خون جگر وه

 شعر دلستانی داشتم و بخشجان نغمۀ
 

 1432 حمل،
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 رخسار گل

 
 خواهدگر میددل آرام  !دارام ای
 خواهدآرام دگر میدل ز لتو ب ز نه
 

 طلبدسینۀ سیمین دگر می ۀغنچ
 خواهداندام دگر میرخسار گل گل
 

 گیسوی دگر، صبح بناگوش دگر شب
 خواهددگر و شام دگر می آفتاب
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 شوخ فریبای دگر ۀاز نگ خودیبی
 واهدخجام دگر می از موج میِ ئهنش
 

 !نگر ،خشکیدۀ من هر نفس از شوق لب
 خواهددل از لب خودکام دگر می کام

 
 بگو «دلگیر»دیده به رهبرو ای گ تو
 خواهدهر دام دگر میمن دانه به دل
 

 1432 ،ثور
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 عودت

 
 فغان آمدماه و آآمدم باز آمدم با  باز

 ان آمدمیمم از بهر پا پیمان تو بشکسته
 

 داورمور بندۀ بی ،و گر کافرم رمبگ گر
 درم اینک مسلمان آمدماز مران تو  بیرون

 
 افگنده سر از کار خویش ،از کردار خویش شرمنده

 ترسان و لرزان آمدم ،خجلت بسیار خویش از
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 ی اگریبخشمت آمی ،دادگرایای گفته خود

 با چشم گریان آمدم ،رسپس مران این خیرهاو
 

 سرورممن ایبه رحمی ،هرموعاصی بدگ من
 مان آمدمیشپآورم اینک ۀ شرمدکر از
 
 مکن مباربیرون ز در ،دیدارم مکن ومیدن

 عصیان آمدم نادم ز ،غم یارم مکنبه دیگر
 
 یننبذع مفیآن ش رب ،مرسلین ختم و شاه رب

 رمان آمدمحی با آه و علتربت پاک  بر
 

 یاران رسول کز دوریت هستم ملولبه گفتم
 بول کین لحظه ناان آمدمالتجایم را ق کن
 

 تمسخودب یعاصر و ،مستکم رو بندۀ گر
 دامان آمدمآلوده ،از توستم ،توستم از
 

 وی عاصیان را دستگیر ،رنیم رپرتو بد ای
 دستم بگیر افتان و خیزان آمدم بخشا مرا

 
 من بگذر تو از تقصیر ،حلقۀ زنجیر من سر

 گریان آمدمآخر به من« دلگیر» بگو باری
 

 1434 ،حمل
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 عدن ِ رّدُ

 
 وان ز اهل سخن شدتی نیسرانغمه هر
 چمن همچو سمن شدخس نتواند به هر
 

 بلبل اثری نیست ۀکه از نال ستدیری
 زغن شد خبر از زمزمۀ زاغ و گویی

 
 گر رشته کند همسری لعلا جاستبی

 عدن شد رِّنتوان سنگ سیه دُ آری
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 ممن دگرت باز نبین ز بر رفتی
 که چرا بین من و تو، تو و من شد داغم

 
 پی مهر تو چه گیرم سر سودا دیگر

 شدحزن  ،بود، عد و گشت و خوشی بود دل
 
 بر سر ما باز هوای وطن ما زد
 «ضعف به هرجا که رسیدیم وطن شد از»

 
 1433 ،ثور
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 شکسته قرزو

 
 ماگانیهمشعل امید من ای زند ای

 امپانیتته چرا میکشمرغ نیم چون
 

 کینولی عاقبت به ؛ام ز مهرخوانیمی
 امفشانیمی خود گرد ره ز دامن چون

 
 ؟بری مراکجا می !خدای پیرنا ای
 امرسانیق شکسته کجا میرزو وی
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 ؟چه بود! نفسای ،تو ز هستی من مقصود

 امکشانیسوی گور سیه میهب رخکا
 

 که من !شاگپر  ،من ۀمرغ روح خست ای
 امساز فانیاز این جهان فسون بیزار

 
 مرگ زود آی که جانت کنم نثار ای

 امجوانی ازشاد خوشدل از حیات و نه ین
 

 از می حیات نکردیم سرگران گر
  اموارهانی به زهر مرگ ز خود باشد

 
 1433 ،جوزا
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 آشنا هوای

 
 ی جز آشنا نباشدیسر هواهرا ب ما

 ها نباشددر دیده عکس روی جانان جز
 

 کنیعشوه، ای خوشنما و لهسخن ب گومی
 شدانب احینکویت دور از  خندیدن

 
 ادیرنام شمشیر شوم هاک آخر
 دا نباشدخم ترس حبیبدر دل  چون
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 لیکنصفت وم، بسملتپیددیدنش  از

 ب بقا نباشدآی میرد، کیجاهب تشنه،
 
 هجران وزاز درد و س ی آخربمیر «دلگیر»

 نوا نباشدبی ره الفت بنگا کو را
 

  1435 ،ثور
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 و سرخ سبز

 
 نسیم فرودین گردیده گلشن سبز و سرخ از
 هجوم سبزه و گل کوه و برزن سبز و سرخ ز و
 

 فیض بهار ازصحرا بود گلگونه  ۀپهن
 خرمن سبز و سرخسرخ و کوه سبز و گل به اله

 
 شود از دیدن او سرخ و زردنرگس می باز
 وان آتشین پوشیده بر تن سبز و سرخغار
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 از اله چون ارژنگ مانی گشته است و بر بوم
 گلبن سبز و سرخ در نگه هر شاخِ دنمایمی
 

 و راغ و بوستان و سبزه زاران سرخ و سبز باغ
 و نیلوفر و نسرین و سوسن سبز و سرخ اله

 
 باریده مروارید تر بس دین زرفرو ابر

 به دامن سبز و سرخ را بنگر که کرده گل کوه
 

 ان زرنگارسینبود پیوسته ا یدارپن باغ
 ستن سبز و سرخکه هست از گاه رُاله را گویی

 
 گان بوستانزشیبه گلگشت چمن دو  دی

 خرگر شد هر کجا دیدۀ من سبز و سجلوه
 

 1435 ،اسد
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 خونین ذبحگاه

 
 بگیرید دوستان شیرین از من خبر ای

 پا و سر بگیریداسیر بیاین  احوال
 
 وارهید میرم در رنج ناتوانی یا
 انتقام ما را زان موکمر بگیرید یا
 

 گانیمباد گویم پدرود زنده امشب
 من خبر خدا را وقت سحر بگیرید از
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 رو پرستیوار گشتم از خوبدریوزه

 خواهم که در بگیرید !خان گیتیرُگلای
 

 گان گلشنچهرهاز طراوت گل افتاده
 جا بایست پر بگیریدبلبان از این یا

 
 گوشم امشب بانگ رحیل رهبانبه آمد
 راه سفر بگیرید !همرهان دیرینای
 
 گفت در ذبحگاه خونین بینوا« دلگیر»

 کشُتنم خدا را تیغ دو سر بگیرید بر
 

 1435 ،عقرب 41
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 آواره

 
 عارض نکوی تو رشک قمر همیای
 غریبان گذر همیکوی کنی بهمی کی

 
 ایم، لیککز قفای تو آواره ستعمری

 هر نداری نظر همیمِما چرا ز  با
 

 کز حریم تو گیرم رهِ سفر بگذار
 ناله دهم درد سر همیکی تو را به تا
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 سوی کلبۀ تارم که روفتم بخرام

 همی ر تو با چشم ترارهگذ خاشاک
 

 حال منذرهّ التفات نکردی به یک
 دویدم به سر همیکوی تو اگر چه  در
 

 چرا ز دوری خود ای مه امید کردی
 تر همیروزگار تیرۀ من تیره این
 

 روی تو از چشم اشکبارام بهشرمنده
 ام نثار قدومت گهر همیکرده تا
 

 پناهم و صحراست مرگباربی نخچیر
 هی نما که نباشد خطر همیریارب 

 
 نماند ما «دلگیر» سخن به سینۀ ذوق

 این شعر تر همی آی تا بگویمت باز

 
 1436 ،میزان
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 شکسته کشتی

 
 دامان شوداغ دل عاشق، یا اله به یا
 دستۀ چنبیلی،یا خار مغیان شو یا
 
 ادبی سرکندرس ادب آموز، یا بی یا
 جاهل مطلق شو، یا طفل دبستان شو یا
 
 لعل بدخشانی، یا سنگ دل سالنگ یا
 شواخگر افسرده، یا آتش سوزان  یا
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 ریاآمیز هدِا زُبآسایی، چه تن زاهد

 ق دنیا شو، یا طالب رضوان شوعاشِ ای
 

 باز برهمن شو، یا مؤمن صادق باش یا
 ی، یا این شو و یا آن شوفاعرابه کی تو ات
 

 اریکآزاری از روی گنهچند دل ات
 عاصی نا بخرد شرمندۀ وجدان شوای

 

 عمر دو روزی را صرف من و ما کردی این
 هر خداوندی از کرده پشیمان شوق از

 

 پیشهبر گوهر خود منگر ای مرغ هوس
 باز کف سلطان شو ،صورت شهبازی تو

 

 مهر فلک بخرام نروزان چوسیه بام بر
 ار ما چون شمع فروزان شوتکلبۀ  در

 

 شو گهر رخشانسعادت را می اکلیل
 رفان شوحقیقت را گنجینۀ عِ دنیای

 

 بگشاطبیعت را در پیش نگه  دیوان
 شایبه عنوان شودفتر فطرت هم بی بر

 

 کشتی بشکسته یک تخته به دل بربند زین
 گریبان شوبحر خروشان را دستی به وین

 

 دلگیر شدم آخر ،«دلگیر» نالۀ تو از
 جویندۀ درمان شو ،جامنال این بیهوده

 

 1436 ،جدی
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 ساقیای

 
 !ساقیایاز دست تو بسیار فغان،  کردم
 !ساقیایکنان، ام از برِ تو نالهرفته

 
 هوس باده و مینا نکنم اصاً دگر

 !ساقیایسپیدی سر پیر مغان،  به
 
 ۀ میئو میخانه و پیمانه و آن نش تو
 !ساقیایو این شعر من و طبع روان،  من
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 ند از لب پیمانه هنوزربسیار خو باده

 !ساقیایداری تو پیر و جوان، هوا به
 

 من و رقص سرشک دل منو فریاد  من
 !ساقیایو رقص تو و آن شور و فغان،  تو
 

 سمق زلف تومیخانه، بهپای به ننهم
 ساقیایمیان، باده، چو باشی به نخورم

 
 زیانم نبود و تو که غم سود سربه

 !ساقیایام از سود و زیان، که بگذشته من
 

 نمیبامشب شب رقص است که من می باز
 !ساقیایکشان، دهزده هر طرفت با صف

 
 !غمین «دلگیر» دست بدار از سر ساقیا

 ساقیایخدا تاب و توان، ندارم به که
 

 1436 ،دلو 11
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 غم لشکر

 
 تو شکسته است شیشۀ آرزوی من دوری
 جستجوی منلشکر غمت باز به آمده

 
 نشین منر و کنای آای تو فروغ آتشین، 

 کوی من ن زکناروی نالهبرو که می باز
 

 روی منآرزوی من، دلبر خوب حاصل
 و من و امید من، ساقی من، سبوی من عشق



https://t.me/zhakfar2 

 Ƒ Ƒ Ƒ/ شاخۀ شکسته 26

 
 دل من خبر بود از تو و آرزوی تو این

 خبر از من و آرزوی منبی مگر تو ستیه
 

 دل قطع امید زیستنام بهو کرده رفتی
 روی منبهرو نیستی ،ت ارروینیم به زنده

 
 قرار تودار تو، واله و بیداغ شاعر
 سوی منیار بیا به ر تو،ارهگذبه چشم

 
 1436 ،دلو
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 شبگیر نالۀ

 
 یر کسیگف گرهلمرغ دل من ز بسته
 زنجیر کسی ۀدام کسی، رشت حلقۀ

 
 بر ورق خاطر افسردۀ من کشدمی

 شد که دل خون شده تصویر کسی عمرها
 

 که باز شهپیخوبان هوس فریاد ز داده
 من تیر کسی ۀصدپار ۀخورده بر سین
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 رباطجز دیدن آن نیست در این کهنه چاره
 کسی تقدیراز روز اول رفته به هرچه

 
 !از گردش ایام خرابست، دا حالم

 گناه من و تو هست، نه تقصیر کسی نه
 

 خود شده را باز در این نیمۀ شببی دل
 می نالۀ شبگیر کسیدخود آورد  به
 

 بروناز دایرۀ عقل و قیاس است  شعرم
 من نبود در خور تفسیر کسی غزل

 
 لب یار قسمنوشتم، به خشو مصرع

 کسی «دلگیر» مالی نرسد بر دل گر
 

 1436 ،حوت 25
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 گیزنده کتاب

 
 دور گردون است، نیست زمن ا هاینامرادی

 رخون است، نیستجور روزگار امروز پُ ز دل
 

 نیلگون را هم خرابی پیش روست آسمان
 گرداب جیحون است، نیستاز حباب آسوده  نای
 

 اسکندری را داستانی بیش نیست حشمت
 گی جز نام قارون است؟ نیستکتاب زنده در
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 گیر لیا شهرۀ آفاق شدعالم حسن
 نیست فکر سینۀ افگار مجنون است؟به کس

 
 او در سینۀ صد پارۀ من نیست؟ است عشق

 تسوز از خانه بیرون است؟ نیسچراغ نیم این
 

 خود مناز بر !چمنقدر از سرخرویی ایاین
 قیامت ارغوانت روی گلگون است؟ نیست تا
 

 است دل را آخر از دامت رهایی نیست؟ مرغ
 است؟ نیست نزلف ترا پیوسته افسو حلقۀ

 
 مسکین به عشقش تا قیامت سر دهد عاشق

 دانم که او زین کار ممنون است؟ نیستمی لیک
 

 1436 ،حوت
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 فریاد

 
 بیداد از فغانم مرزِ ای بلرز
 فرمان زمانم من آهنگِ که
 

 نوایانرستخیز بی سرود
 کشانمجنبش زحمت شرار

 
 کاروان آرزوها درای

 گرانمسینۀ پویش خروش
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 نعرۀ تاریخ فردا طنین

 چرخش چرخ زمانم صدای
 

 رمادر رهگذ !ای اهرمن مایست
 جوانممن عصیان نسل نو که
 

 سیلم، خروشم آتشم، لهیبم،
 شورشم، شورم، فغانم شرارم،

 
 برافرازم درفش سرخ پیکار

 من فرزند خلق قهرمانم که
 

 1439 ،ثور
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 تکدرخت

 
 فرسای منفریاد آمد از اندوه جانبه دل

 زای منخیزد هر نفس از آه آتش شعله
 

 س خاموشی گزیدأی زاچراغ آرزو تک
 فردای منتر شد شام بیتاریک ،شد تیره

 
 امشد که باشد مونس تنهایی روزگاری

 فریاد من، اندوه من، سودای من من، درد
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 نگاهتوان برخواند اندر یکتأمل میبی

 گر از سیمای مناندوه فرسایش آیت
 
 !شدیکاش آگه میدلی ایهمه سنگین با

 چون کوه پا برجای منیی از رنج همذره
 

 یدر عاشقی اما ننالیدم گه سوختم
 کس همتای منشکیبایی نباشد هیچ در
 
 خشم بدخواه ایمنم در عشق، هست نهیب از
 وای منأبر اوج غرور بارور م که تا
 

 خواهد که شاخی بر کندبیهوده می مدعی
 درخت همت واای منتناور تک از
 

 1452 عقرب،
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 نوربی ستارۀ

 
 آ که دیو مرگ بود در کمین من باز
 آفرین منر ز قصۀ دردخببی ای
 

 آ که از نگاه تو درگاه واپسین باز
 گین منخاطر اندوه شقن ندنخوا

 
 پای تو نوشم شرنگ مرگهآ که من ب باز
 فرودین من ،سپیدۀ من ،صبح منای
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 گاهکاش صبحگویند شام آیی و ای

 شد جبین مننمی قشو رهت ز فرش
 

 یاد چشم تو از بس گریستمهب امشب
 دیدۀ من آستین من ز اشک شد تر
 

 کزین سرای کهن رفتم و بود دردا،
 آفرین منرین ترانۀ شورخآ این
 

 داراز دو دیده گهرهای آب دنریز
 مین منیار و سیوفا بهبا ارانی

 
 نور بخت و مردشد ستارۀ بی تاریک

 زین منگُخاطر عزلت برآسمان
 

 1452 ،حمل
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 1جرس شور

 
 خره به طوفان بشکنمص ،رود سرکشم شورنده
 تیره روانان بشکنم ،ها را بر کنمدژواره

 
 غوغا در کشم خارو خس و خاشاک رابه بستر

 ساحل سر زنم، دل بر درم، جان بشکنمبه ساحل
 

 پا کنمتا در جهان شور نوین بر برخاستم
 زنجیر و زندان بشکنم ،کهن برهم زنم رسم

                                                 
 اول مشاعره در سطح زون شمال ۀجایز ۀبرند 4
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 مشکنببشکنی نیگفتم که هان، نیو می گفتمی
 کوه پا برجا و من چون شیشه آسان بشکنم او
 

 راهو ننگم باد اگر با کاروان در نیمه نفرین
 آنان بشکنمپیمان به ،یاران بگسلم ز الفت

 
 شایم از قفسگیک جهان شور جرس تا پر با

 رنگین نفس در پای جانان بشکنم فغفور
 
 خط اوج آرزو شوری برآرم از گلو در

 ساران بشکنمچشمهعطش جستجو در  سوزنده
 

 1461 ،ثور
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 2انارین گل
 

 نده دگرگون کرد آیین رادگردون گر کهن
 آمد تبار ماه و پروین را فراز پریشانی

 
 کرداری که پنداریشد به بادها بر خزانی
 بر فرازیده درفش رزم خونین را سپاهی

 
 خیزدخانه بردود تلخ و توفنده کز آتش چو

 یده سپهر اژوردین راتیره پوش سحاب

                                                 
 اول مشاعره در سطح زون شمال ۀجایز ۀبرند 3
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 خشک و خوابیده بساط از باغ برچیده گیاهان

 ساقی گلستان نگارین رانی ،جام بادهنه
 

 دستی از تن خونین جدا در بوستان بینی چو
 شاخۀ سبز گل ناز انارین را شکسته

 
 اله خون خفته گل وباره بهستم پاییز ز

 ا کدامین راپپیش  رم زاکه برد دانمنمی
 

 ستیزا باد را بینی فصلی که اندر او خنک
 کز کینه پیچیده گزنده مار خشمین را چنان
*** 
 بار آیدهگل و اله ب ،باره بهار آید دگر

 های رنگین رابوس و کنار آید شقایق هِگ
 

 عاج گردن شمشاد آویزدباره به دگر
 باد سبزینه گلوبند بنفشین را بهارین

 
 کی توانم منپاسخ خزانم من به از« دلگیر» چو

 ساار پارین راشعر پاییزی سخن سرودن
 

 1462 ،قوس
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 خرابات

 
 گشته گدای در سلطان خرابات دل

 خ جانان خراباتفدای رُبه جانم
 

 کنم مننان بست که قرییرا چه بها جان
 و قربانم و قربان خرابات قربانم

 
 و عشق و جنون دادرسم باد یگشوریده

 خرابات ننباجُاند سلسلهها شدهکین
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 تا که شوی محرم یاران ،نشین پاکیزه

 نقطه بود سر خط ایمان خرابات این
 
 از نگهدار که باشدر ر وگذجان  از

 یمان خراباتپ ۀنهان پای اسرار
 

 جانم توبه می کوزه برافروز  ساقی
 خوان خراباتت و غزلسامشب شده ام م که
 
 عشق برابر نکنم من ۀبارگ در

 ستان خراباتبُ ۀیک گوشبه سفردو
 
 دولت دیدار برآرم ل ازام دک یا
 خرابات نبادست من و دامن در ای

 
 که عشق است دلوح دل ما بنوشتن بر

 لب استاد دبستان خرابات ورد
 

 گشته گدای در سلطان خرابات دل
 به فدای رخ جانان خرابات جانم

 
 1474 ،سرطان
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 عقاب

 
 مرا عشق و آرمان عقابدر دل است  چو
 ای آشیان عقابدهوای بلن و من
 

 شد که گاه اوستسینۀ من جلوه ستیغ
 و من شدم از آن عقاب عقاب از آن من

 
 الموت ۀو بارمن مگو سخن از برج  به
 قاف دل بودم انۀ نهان عقاب که
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 ست مراهابا دل و دلبر چه راز شبانه

 کهکشان عقابو دیده دوخته بر ماه  دو
 
 گی و عشق و امیدپاکیزهو همت  و رروغ

 من نام داستان عقاب ۀدیدهب بود
 

 یار ۀجلوو است و عشق و جال و جمال  دل
 افروز عاشقان عقاببزم شب چراغ

 
 ای تو اگر باغ و گلشن الموتندیده

 کیان عقاب ۀرچهچو خلد برین  نگر
 
 آشیان ملول شدمزمین کرگسان ز

 آستان عقابسجود گذارم به سر
 

 و یاور منر عشق شود کاش یا خدای
 بر جبین فلک بر نهم نشان عقاب که
 

 زمین و باد بر انگشتر زمان انوشه
 نمیرای رهروان عقاب منا نگین

 
 حق ۀردپساار سرسبه !باد سام

 ه چاووش کاروان عقابب !باد درود
 
 :گفتکه م یااین شعر گفته «نادری»طرز  هب
 «عقاب رمان ز آستانامقصد و  مراست»
 

1473 
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 سرود کیان 
 

 کیان ۀپایبه کوه بخوان، بگو، بگو، بخوان،
 هر کران ،هر کرانهسرود سبز زیستن به

 
 برادری  ۀتران ،سرود مهر و دوستی

 دلی هماره باد بر لبان نوای پاک هم
 

 من، شکستن و گسیختن   ز ،ما ز ،سخن ز تو
 ؟ چرا چنان؟: چرا چنینما بگو به مرد و زن ز
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 برهنه پا ،خشم و کین ناروا شکسته سر ز

 گی چرا جدا جدا روانبه رهگذار زنده
 

 ز ناصر خجسته رای چنین سرا درین سرای:
 کسانگی مکن به زیر دست نابمیر و زنده

 
 روز ز شب گشای ره به ،چراغ علم بر فروز

 فروغ بخش و روشنی چو روشنان آسمان
 

 د ما به دوستان  درو ،سام ما به سروران
 پیام خسرو سخن انوشه باد و جاودان

 
 1473 ،جوزا



https://t.me/zhakfar2 

Ƒ Ƒ Ƒ /37محمد اسحاق دلگیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هارگهجبنیادگذاران به پیشکش

 
 
 ی خلقأر
 

 تو همواره افتخارهمرا بای ،میهنای
 زادگاه نامی مردان نامدارای
 

 شکوه پاکای ،رورغبرترین چکاد ای
 ای مهر با وقار ،نازنین دیار منای
 

 دل داستان رنجرا نهفته بهتُ مرای
 روزگارنهیپیش ۀکرانجور بی از



https://t.me/zhakfar2 

 Ƒ Ƒ Ƒ/ شاخۀ شکسته 38

 
 هایکار تودهپنگر پیامد  اینک
 ارپسان هت را بوَنگر شکوه نَ اینک

 
 رنج تو برخاستند که تا گانهپرورد

 اربرقرخاک تو سازند دگر به نظم
 

 رگه و شورای مردمیجز راه  نظمی
 گذاریپ تسی خلق مر آن را أکه ر نظمی

 
 ست و شور و نشاط و سرور و شوقگیهندفرخ

 و کامگار مندکاست و خلق بهگیآزاده
 

 نهیمیهن مجشن پر شکوه تو ای زین
 گردیده شرمسار وبدخواه بدسگال ت

 
 سرو ذلیل و شکسته شده زبون دشمن

 هر کنارمردم به ۀجنبش یگان از
 
 ریشه خصم توخار و خاشۀ بیبه دمان

 ه رودبارکافتاده در مسیر خروشند
 

  های منسار روشن اندیشهچشمهای
 کران تو در سینه چون شرارعشق بیای
 
 لندبُزی و شاد و شگوفان و سر رسندخُ
 انگیز صلح و کارسایۀ درفش دل در
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 دل از خصم بدگهرره مده به اندیشه

 مکن ز دشمن پنهان و آشکار پروا
 

 کفپاس تو بنهاده سر بهو جوان به پیر
 توده ترا هست پاسدار سپاه سیل

 
 آن ین آرمانرو ب ثورانقاب  از

 دست تو جای خار زند ستاره بهسر می
 

 کران تا کران تو ،اله و شگوفه وز
 شام تارآتشی که فروزی بهبه ماند

 
 کارگر و گی و کار کشاورزهمبسته

 ارعذلسان گُوترا به سان عر سازد
 

 سره فارغ شود همیشاست آن که یک زود
 ای تو از غبارفضو  ردتو ز گ یانپه
 
 شکوه خاصرسد که نهی بالحظه میآن
 رواتسابرج پنجمین زمان گام  بر
 

 مدح توختام چامه نویسم به حسن
 زمین دیارگلام به مهر تو ایزنده من
 

 1463 ،دلو
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 میهن مینوی

 
 کراننام پاکت را شکوه بیوطن ایای
 آوراننامۀ نامن مهد کهن گههیمای
 

 مردان دلیرگرامی سرزمین شیرای
 مبارک خاک چون مینوی میهن پروران وی

 
 آفرینن نوا روحآرا نوایی و رودهایت

 ن هوا در تن روانآرا هوایی و ارتکوهس
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 ز شمشیر و شرفرم ،دین و دانش سرزمین

 گوهرانننگ و غرور و مهد روشن مظهر
 

 جال جاودانی از قدیم پرورشگاه
 آرای شکوه پایدار از باستان هرهچ
 

 جو در آسیارزمگان آزاده میهن
 گستر در جهانیأمن دانشوران رأم
 
 گی پروردۀ دامان تودر آزاده هرهشُ
 کران باختر تا انتهای خاوران از
 

 گیشد فرزند تو اما نشد در زنده هرچه
 گاندست اجانب بندۀ بیگانه بردۀ

 
 ده راحقارت زیستن ننگ است مر آزا در
 سرود جاودان تا مرگ ما را بر زبان این
 

 گرخاک، خاکت از مصایب شکوهوطن ایای
 مظالم در فغان سنگ سنگت ازوطن ایای
 

 گیخواهد دشمن دیرینه برما چیره باز
 تو سرلشکر غارتگرانهجوید ره ب باز
 

 ساف اواساف ما اخصمی که از  خردبی
 چکاننهای خودل بنهفته دارد داغ به مر
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 و نیرنگ و فریب نخواهد که با افسومی باز
 «تر از مادراندلسوز دایۀ» یقبا در

 
 رنای وطن در خاک و خونابنای بُ برکشد

 د آتش بیداد اندر خانمانزفرو بر
 

 رنگونسمال و بیرق تاراج و شرف پا خانه
 گانخوارهبود آیین سااران آدم این

*** 
 یرو منتفنشد تفتین دژخیم سیه گر
 اندازی اهریمناننشد کوتاه دست گر

 
 که ما داریم در جنگ و ستیز همه صبری با
 که ما خواهیم ز ابنای جهان یهمه صلح با
 
 میدان نبرد و ما و شمشیر و تفنگ و ما
   امانو خونین رستخیز و ما و خشم بی ما

*** 
 هابود آموی سرکش را خروشان موج تا
 رانهای سرخ در صحرا کبروید اله تا
 
 تنافق را صبح باشد جامۀ سیمین به تا
 «فلک پیرایه بندد اختران رب» گهشبان تا
 

 و مه بادا بلند فروغ تابناک مهر در
 گی بر میهن ما جاودانآزاده پرچم

 
 1458 ،دلو
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 تاریخ چرخش

 
 شبان تیرۀ آگنده از رنج گران در
 کرانداد و جور بیکورۀ بی گدازان در
 
 پنداشتیفضای تار و تفتانی که می رد

 شاده دهانگب وارگی گویی جهنمزنده
 

 و محنت قسمت مردان کار و کارزار فقر
 جا خاصۀ اهریمناننآ و شادی مر راحت
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 مرانی بارورادرخت کتن را تک چند

 را آرزو نازای و دست اندر دهان دیگران
 

 گی در ملک خویشبهره از آزادهبی هاخلق
 گر آن سر زمین را پاسبانراجتا دشمن

 
 اژدها چونهم «تزاران» دادبی کرانبی
 آگین مردم را گزاننفس روح شرنگ هر
 

 ای روز و روزگارسفرسوز و تنچنین جان در
 روید ازآنچنین خاکی که خار غصه می در
 

 از خاوران خورشید اکتبر کبیر بردمید
 از رزم مردم اخگران جاودان دیبرجه

 
 خاست و بر لب بانگ پیکار و ستیزبر کارگر
 امانرزم او در رستخیز بیهم بزرگر

 
 گامپیش« لنین» خلق بود و حزب انقاب

 تاریخ بود و گردش دور زمان چرخش
 

 از روزگار خاین میهن دمار برکشید
 کرانپیشاهنگ سرخ از هرکرانه تا فوج

 
 داد خصم افراشتندفراز بارۀ بی بر

 جاودان گلگون آزادی و صلح پرچم
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*** 
 بود در نیلگون دامان چرخ چنبری تا

 گانپارهاختران، تابان چو آتش گاهانشام
 

 تا بود گلرنگ پهنای افق ندابامدا
 هاران تا بروید اله در صحرا کرانب در
 

 کبیر باد حماسه جاوید اکتبر زنده
 بادا سرود صلح و کار اندر جهان جاودان

 
  1461،عقرب
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 تابان شرقم

 
 !ا موای منی ،علی، یا مرتضا، یا شاه یا
 !من، ملجای من علی، سلطان من، ساار یا
 
 علی، یا دادگر، یا شیر یزدان، یا سخی یا

 !بخشای گزین اسمای منتاج شهریار
 

 ستان منزار من، بُات رضوان من، گلروضه
 درگاهت دلیل دیدۀ بینای من خاک
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 دای دور،دار سپاه نور در یلعلم ای

 !راه روشن فردای من ساارکاروان
 

 پدرام عشق ۀنشین پهنخسرو خرگه
 !حصار برترین ماوای منبی شهسوار

 
 امتیای دیده راه آستانت تو دگر

 و خاشاک درت، رعنای من، زیبای من خار
 

 دل گفتم که آنک بر نهادبه آمد، نوبهار
 همتای منبر اورنگ شهی آن شاه بی پا
 

 و زمین از شوق لرزان شد چو دید پیچان چرخ
 طوبا رنگ سلطان سریر آرای من غتو
 

 و باران و بهار از ره رسید، اما دریغ باد
 و خون بارد به دشت و دامن و صحرای من خاک

 
 جای ناله از ژرفای دلآتش به برجهد
 زای منیزد هر نفس از آه آتشخ شعلۀ

 
  آخر گنبد گردون گردان پُر کند ترسم

 فریاد من، غوغای من ،شور من ،من ۀنال
 

 کنم اظهار حاجت پیش سلطانی که هست چون
 از پنهان من، دانندۀ پیدای من واقف
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 امدر حضورت دادخواه استاده شهریارا

 وای منوای من، ایناامیدم گر کنی، ای
 
 سوز حقعلی، یا مظهر انوار ظلمت یا
 های منعلی یا مشرق تابان حاجت یا
 
 شو« دلگیر» گر داغ دلکرم درمان از
 نافزای ممهر روانسپهر رحمت، ایای
 

1473 
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 کیان

 
 آمدم که سبز و شگوفان ببیمنت زبا

 گل و بنفشه و ریحان ببیمنت غرق
 

 ماه فروغدر  ناهگآمدم که شام باز
 دامان ببیمنتآسمان ستاره به یک

 
 موج عطر سوسن و نسرین و نسترن با

 یق و مرجان ببیمنتبستر شقاهم
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 گیتازهکه وقت سحرگه به آمدم باز

 وان ببیمنتضر ۀبهشت و روض رشک

 
 سربهسر «گلباغ»تا در « سنگندهکُ» از

 پیچیده در حریر زرافشان ببینمت
 

 گفتم بهار و شبنم و باران رسد که من
 اشک ابر بهاران ببینمتخندان به

 
 خم دره هر طرفبهپیچ پیچ و خم در

 یمنتبسان بعروسان به آراسته

 
 از رباط ترفراسو و دره تا نشاط از

 فریب و چراغان ببیمنتدل و گلگون

 
 دش درۀ کیانچه بود گر نبُ بغان

 زیب و زینت بغان ببیمنت همواره

 
 انگیز تا ابدنازنین دیار دلای

 م شوم حسودان ببیمنتواز قدُ دور

 
 سرافگنده باد و است و تو ذلیل بدخواه
 ان ببیمنتمیئخار چشم ل بگذار
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*** 
 پرتو مبارک انوار لطف حق رد

 زار رحمت یزدان ببیمنتسایه در

 
 در پناه خداوند دادگر وارهمه

 بی قرآن ببیمنتآ ترزیر چ در
 

1473 
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 سرسبز کیان ۀدر

 
 شمارشوق بی و سوی کیان با شور آمدم

 نم روی یاربیتپان چون موج دریا تا بدل
 
 ادبو عرفان  و زمین شعراز گل دمآم
 باران آستان فیضز ،مزار مرتضی از
 
 پیچد در اوسااری که می ربان درگزی از
 «لفقاراااذو فیسااعلی ا یافت»
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 دیار مولوی سلطان اورنگ سخن زا
 م نامداریسرای ناصرخسرو حک زو
 
 «نادری» مانودد رگاهنم بابیب تا
 اربتواا ۀدود ،دانش مان فضل وودد
 

 هاشمع ربود خورشید ایمان  کش ،دودمانی
 وارستپایۀ دین ا و بود برک یخاندان

 
 امید و عرفان و جا را سرای عشقاین دیدم
 ارفتخجا را حصار نام ننگ و ااین دیدم

 
 مروت پاسبان و کو را بود مهر ییخانه
 سخاوت پاسدار داد و کو را بود ییهقعل
 
 م که چوندافتا ام در حیرتکیان را دیده تا

 ؟هم آمیخته پروردگارو آتش را به آب
 

  سان زلف خوبان پیچ پیچرا بینی به دره
 پنداری به اورنگی نشسته شهریار کوه

 
 مانند نگین «اغلبگ»چون انگشتر و دره 

 ر شاهواردُین چو ایکی چون سیم ناب و  آن
 
 افروخته یهر سنگ او بین مشعل سر بر
 پر از شرار یجمرخاک او بین م کف هر در
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 «سنگندهکُ»ای کیان تا انتهای بلند از
 نگارربینی چون پرند ز «اندر سبزه سبزه»
 

 و برخیزان که پا کوبیم با ساز و سرود خیز
 تاردونگ و چریم با یباده پیش آور که برگ

*** 

  ای بوستانثنبود در سینۀ قمری  تا
 گوش آید صدای بلبل و بانگ هزاربه تا
 
 امه از دیبای سبزجکیان را  بود خاک تا
 شبنم صبح بهار ویبوسه از  دربای تا
 
 ریایزد دستگ درا با «نادری» نامودد

 بختیاردایم سر بلند و باد دایم  باد
 

1473 
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  کیاندر ستایش 
 

 آمدم تا که زیارت کنمت بار دگر 
 دیدار دگر   دلم حسرتِتا نماند به

 
 شق و خیال آمدم تا بکشم با قلم ع

 نقش زیبای تو در شعر شرربار دگر 
 

 انگیزتر از پار و پرار دیدمت سبز و دل
 کردار دگر  دیدمت تازه و پدرام به
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 «زیبای عقاب ۀان» دَرِِدیدمت تا به

 زار دگر  باای گل و گلشن و گلگه به
 

 باز دستان گهر پرور نقاش بهار 
 دامان تو شهکار دگر  ست بهآفریده

 
 نار گلی  ۀکددیوار تو خلوت پای
 گلنار دگر ۀگبام تو منزل ۀگوش

 
 چهره بگشای که مشتاق تماشای توام 

 پرده بردار که شیدا شوَمََت بار دگر  
 

 دشت تو انباشته از راز و رموز   ۀپهن
 اسرار دگر  ۀدامن کوه تو آگند

 
 چشمم گهر است خاک تو عنبر و سنگ تو به

 دگر   انوار ۀای سراپای تو آیین
 

 که زمان است و زمین   تا ـ ابدنرسد تا به
   تو آزار دگرشبنم به ۀجز از بوسبه
 

 1473 ،کیان ۀدر
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 خواب

 
 امگریزد از مسیر دیدهمی

  او در بیشۀ تار و سیه شبح
 برد ره تیز در دنبال اومی
 مه پندار من در نور ۀسای

*** 
 آید ز دوربینم که میمی گاه
 شب آوای اوسکوت نیمه در
 روداندیشۀ من می ریطا
 کوبان در پی نجوای او بال
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*** 
 بینم که او استاده استمی باز
 های روستایکی از کوچه در

 در روستا افتاده است هلهله
  آشناورود دختر نا از

*** 
 ست جسم نازکشانیعر نیمه
 انبیلباس دلفریب غر در
 اندسراپای سپیدش خیره بر

 از روستایی دختران ییدسته
*** 

 من نزدیک شددیدم او به باز
 تپید از شادمانی در برم دل

 پیش روش تا از جا ایستم جستم
 !بسترم ست و من دراین خواب! اوه
 

 1431،عقرب
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 پندار گل

 
 گاهخیز شامشد ستارۀ شب تاریک

 دو هفته جانب مغرب افول کرد ماه
 رنگپیدتن کشید حریر سبه خاور
 کالبد شب حلول کردبه سحر روح
*** 

 زار سبز افق نسترن دمیدکشت در
 دهای دور و زیدن گرفت بازگوشه و

 رنگدر فضای پر از عطر و نیمه پیچید
 مرغان بامداد ۀعاشقان آوای
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*** 
 درخت کهن ناظر بهارپای تک من

 «ها که بهاری نداشتمبهار بس ای»
 ن شمعساشب بهیاد تو هربه سوختممی
 گریه در فراق تو کاری نداشتم جز

*** 
 ور بهارپرآی با نسیم روان باز
 زار مناله ،گلشن پر از گل منای
 اختر شبانه و ای صبح و ای شفقای
 ماه شبچراغ شبستان تار من وی

*** 
 را که اله و گل و مهتاب روی توست آن
 زاستآویز و رنجتو ورا بهار غمبی

  یشممن ه غمناک ز تو نخل خاطرا دور
 هاستخونین یاد ۀآور شگوف بار

*** 
 پای تو افشانم از نشاطبه نکه م بازآ
  بوستان شگوفۀ اشعار خویش را یک

 پازمت بهیر ای فرشته که تا برگرد
 پندار خویش را ۀشگفتنو هایگل
 

 1433 ،ثور



https://t.me/zhakfar2 

Ƒ Ƒ Ƒ /71محمد اسحاق دلگیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بریده پر مرغ

 
 امآشیانهعقاب افقشعر ایای
 من پر صحرانوردبکطایر سای
 شرارۀ سوزان آرزوای ،شعرای
 من شعله شهاب شبستان سردای

*** 
 دستهای دورسوی افقکن به پرواز
 انگیز خاورانبا نسیم دل همراه

 ها نشینصخرهنگراچکاد  و بر گیر پر
 کرده آشیانمکبوتر گُای شعرای
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*** 
 فتد شور شو چو رعد خروشنده تا پر
 روزگار مدر اندانعرۀ تو لرزه  از

 است اگر خموش بمانی و نیستی حیف
 چو موج خروشان رودبارتوفنده هم

*** 
 شقایق رنگین آرزوشعر ایای
 از بهار من دور ۀشگوفرشاخ پُای

 گیفرو چکیده به دامان زنده اشک
 روزگار منگان مردم همدیده از

*** 
 ما نیز بروزد ۀکز آرزوگ باشد

 نسیم سردها پرور دلدشت اله بر
 که جاودانه بتابد فروغ مهر باشد

 نوردبر آشیانۀ مرغان شب روزی
*** 
 گوشکه از کرانۀ صحرا رسد به باشد
 سفردرای محمل یاران هم بانگ
 فد فلق صبح راستینگکه بش باشد

 پرشعرای ترانۀ مرغ بریده ای
 

 1436 ،سرطان
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 خیال دبستان

 
 نارپیدا کیا رود نا من، شعر
 و کران حدّمن، یا موج بی شعر
 یا سیل صحرای خیال من، شعر
 عنانیا کاروان بی من، شعر

*** 
 ت وداعقیا گریۀ و من، شعر
 یا درد و سوز و انتظار من، شعر
 سر اندر گلوبههای سرعقده
 من، فریاد قلب داغدار شعر
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*** 
 دستهای دورستیغ صخره بر

 پناهبی دگرآواره طایر
 ر اضطرابطۀ پُمیان ور در

 کرده راهممن، یا زورق گُ شعر
*** 
 من، یا گوهر اشک یتیم شعر
 یا طفل محروم از پدر من، شعر

 کرده فرزند عزیزمگُ مادری
 پسرمرد غریبی بی شیون
*** 
 تاکی بمانی در قفس من، شعر
 کن، فریاد کن، آزاد شو ناله
 جنسسرای نکتهدستان بلبل

 واز دانۀ صیاد ش حذر پر
*** 

 آموز دبستان خیالدانش
 شبهای نیمهناله مانجتر
 کی افتاده باشی سوگواربه تا

 کن باز آهنگ طرب سر خیز،
 

 1436 ،قوس 21
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 شاعر آرزوی

 
 امعقاب افق آشیانهای !شعرای
 پر صحرانورد منطایر سبکای
 شرارۀ سوزان آرزو ای !شعرای
 !شعلۀ شهاب شبستان سرد منای
*** 

 کن به ساحل آفاق دوردست پرواز
 انگیز خاورانیم دلسبا ن همراه

 ها نشینگران صخرهتیغسگیر و بر  پر
 !کرده آشیانکبوتر گمای !شعرای



https://t.me/zhakfar2 

 Ƒ Ƒ Ƒ/ شاخۀ شکسته 76

*** 
 دتافتشور شو چو تندر رگبار،  پر
 رۀ تو لرزه، در اندام روزگارعن از

 است اگر خموش بمانی و نیستی کفر
 رهمچو موج خروشان رودبا توفنده
*** 

 شقایق بارآور امیدای !رعشای
 دور از بهار من ۀشاخ پر شگوفای

 گیبه دامان زنده هفروچکید اشک
 روزگار منگان مردم همدیده از

*** 
 ماه نیز بروزده کز آرزو گ باشد
 یم سردسر نوپرور خاباد اله چون
 که جاودانه بتابد فروغ مهر باشد

 وردنبآشیانۀ مرغان شبه روزی
*** 
 گوشکه از کرانۀ صحرا رسد به باشد
 سفراران همیدرای محمل  بانگ
 ینستفد شفق صبح راگکه بش باشد

 پرترانۀ مرغ شکستهای !شعر ای
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 خونین ۀسپید

 
 بر ستاک سحرگاه آرزو بگذار
 انگیز سر کنمو سرود غم بنشینم
 گیگریه سر دهم از دست زنده بگذار

 ر گهر کنمپُدامن سپید شفق  تا
*** 
 گاهدر سپیدۀ خونین صبح بگذار
 دارهای آباز دو دیده گهر افشانم
 ییهکشیدنتحچو شاعر مهم بگذار

 بنالم از اندوه روزگار ییهگوش در
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*** 
 عمر من همه در رنج و درد و غم بگذشت

 ؟یده کیستمرگی بگو من شوزندهای
  فگاردل زون وحم و خاطر فسردهسان این

 ؟مستدر طلسم تو از بهر چی افتاده
*** 
 گاهشباهنگ، صبح رنوتا به بگذار

 جا سفر کنمشبروان گمشده یک با
 منزل امید شتابنده پا نهم نزی

 بند تو بیدادگر کنم ها زرخود را 
*** 

 اک گلستان آرزوست ؟مستچی من
 امدست مهرگان حوادث خمیده کز

 سبزۀ فسردۀ آغوش مهرگان چون
 اممن مرگ آرمیدهداهگی بزنده در
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 پاییز

 
 در گلشن آمد با هزاران خود سری مهرگان

 گریتاراج چمن، از باعث یغما بهر
 

 رحم پاییز و قشون مهرگانبی لشکر
 سریگان در بوستان خیرهبا گلچهره کرده

 
 دمروّت از سر بغض و عناچرخ بی باز

 گریبر پاییز امر کشتن و غارت داده
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 فزاسان رستخیر غمشن شد بهگل باز

 رویان زعفریخیز و الههنگامه بوستان
 

 جواز دست جفای روزگار کینه باز
 سان کورۀ آهنگریگلشن شد به صحن

 
 آن دخت یتیم گلبن باغ امید باز
 مادریزانوی ندامت کرده از بیبه سر
 

 خووار و دلبران دیوانهدیوانه عاشقان
  یان آذریروآتش مزاج و اله بلبان

 
 اندر پیچ و تاب و عندلیب اندر نوا سنبل

 یان عابرینروی و سوسپژمرده نسترن
 

 راهپوی بوستان شدباد مهرگان  تن
 روی و تندخوی و تندریخیز و تندتند
 

 خشبحم روسینزار و نیهبزبساط سنی
 گریقو نوحهز صدای عندلیب و نی نی
 

 دست و پابان بیغسرا و باتمما بوستان
 دلبریسمن بیرنگ و بوی و یابی ارغوان

 
 گونگان چون آسمان تیرههاددلد منزل

 شتریپا ناهید و ماه و مُ فتاده پیشوا
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 گه بعد از اینامکان شنیدن در سحر نیست

 فراز کوهساران نوحۀ کبک دری از
 

  رنگاز عارض گل شعلۀ یاقوت دیجهمی
 افتاده گویی در دکان گوهری آتشی

 
 م سبزینه رنگلزُاز فراز قُبرخاست  باز

 در امتداد گنبد نیلوفری ابرها
 

 دارمروت از تطاول دستخزان بیای
 گستریآیین عدالت عمل دور است ز کین

 
 روخسان و گلستان سریبود ن خواهد باز
 گریخواهد کرد بلبل در چمن دستان باز
 

 1473 ،ثور
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 مزار سنگ

 
 ته در سکوتاز این سرای فرورف رفتم
 انگیز باستاناز این دیار غم رفتم

 دارای دیرپا رای سرو پدرود
 شعر جاودانترانه و ایای پدرود
*** 

  ردول کافتابناک تمنا  خورشید
 آسمان خاطر درد آشیان من از

 ازین سراچۀ پارینۀ خموش رفتم
 د نشان منبی دوباره نیاسک دیگر
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*** 
 سنجهساز و نکتند و سخناعاشق کهآنان

 روندکده ناشاد میازین ستم فرجام
 شوندخاطر زمانه فراموش می از
 رونداد مییگان همه از هرفت که سانآن

*** 
 آسمان بتاکواکب شبای پدرود

 بزم اختران درخشندۀ سحرای
 بهارای عمر بیو ستاره شام بیای
 هنرشعر و ایو ایترانه شور و ایای

*** 
 ورفته در سکوتدر این دیار فر گفتم
 افگند طنینمن دوباره نمی آوای
 انگیز باستاندر این سرای غم رفتم

 خاطر شکسته و با عشق آتشین با
*** 

 ؟شرار یکی اخگرم مگر ،مستیچ من
 استسردی مال زمانم فسرده دم
 یا فروغ مزار امید وشمع بی با

 استردهدلی که در قفس سینه مُ مرغ
*** 
 رنگسرخ باررسرشک شرای پدرود

 دار منحاصل دودیدۀ شب زندهای
 از مرگ من کند سکه روزگار پ رفتم
 ش صورت سنگ مزار منقن هامچ این
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 عشق آذرخش

 
 گاهشام بتاشب ۀشد ستار تاریک

 دو هفته جانب مغرب افول کرد ماه
 رنگتن کشید حریر سپیدبه خاور
 کالبد شب حلول کردسحر به روح
*** 

 غ پرنگار افق نسترن دمیدبا در
 های دور وزیدن گرفت بادگوشه وز

 رنگنیمهدر فضای پر از عطر و  پچید
 مرغان بامداد ۀعاشقان آوای
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*** 
 پای تکدرخت کهن ناظر بهار من

 «ها که بهاری نداشتمبس بهار ای»
 سان شمعهب شبیاد تو هرهب سوختممی
 کاری نداشتم گریه در فراق تو جز

*** 
 امید ۀسهیل درخشندای برگرد

 بهار مننو ،من ۀپیدس ،ح منصبای
 آذرخش عشقای ،دمکوکب سپیدهای
 من چراغ شبستان تارماه شب ای

*** 
 که اله و گل و مهتاب روی تست باز آ

 زاستنجرآویز و بهار غم بسیتو بی
 بهار ناک هراز تو نخل خاطر غم دور
 ستخونین یادها ۀآور شگوف بار

*** 
 پای تو افشانم از نشاطه من بهآ ک باز

 بوستان شگوفۀ اشعار خویش را یک
 پاه ای فرشته که تا ریزمت ب برگرد

 شگفتۀ پندار خویش راونای هگل
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 گیهمبسته

 
 گان طلسم پر از فسونهوارهیدای
 کرانرنج بی زاهای سوخته چهرهای

 خروشررستخیز شما باد پُ سیاب
 شما باد جاودانگی ژرف همبسته

*** 
 همت واای خویشتنشما به گرید
 ایدهگر رهیدبند دشمنان فسون از
 اماند فرا اوج و بیرخنجر نب با

 ایدسیه را دریده قلب دیو مردانه
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*** 
 گرکار و فتنهی خصم سیهأتیره ر گر

 کمین جنبش مردم نشسته است اندر
 باکی مکن که جنبش خلق است همچو سیل

 خس و خاشاک بسته است؟با  راه سیل کس
*** 
 با چه روی کند قصد کارزار بیگانه

 یاد نیست؟هرا مگر شکست نیاکان ب او
 گی خلق سلحشور خاک ماهمبسته

 باد نیسته است و کوه را خلل از هرز کوه
*** 

 درفش سرخ رهایی در اهتزاز جااین
 باقفروغ جنبش خلق است و ان جااین
 اثرت بیجاسفتنه هر دسیسه درین هر
 روی آببه یست چو نقشیینقشه، نقشه هر
 

 1457 ،حوت
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 اشک

 
 راه میهن راه آزادی شهید

 !شاد روانت
 !ارت بادنثآتشین من  درود

 آرام بخواب
 آشامخون انجاد بیداد قربانیآسوده ای بخواب

 ایشان بر ور وحشت و بیداد جباران که نفرین باددَ که
 یافت پایان
 شکستبگستران بدگهر شوم افسون مطلس
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 روزهای تارآن گذشت
 بارهای تلخ و زهرآگین و ظلمتآن لحظه گذشت

 آزرمجباران بی که
 ـجرم عشق مـیهن هـر ک  به  ی را زنـده انـدر گـور   س

 کردندمی
 بودتر میخشک فرزندان شان در اشک نان و
 ها هر روزکودک معصوم بیرون از در زندان صدها و

 .بوددیدن روی پدر میاندر آرزوی 

*** 
 گفتیکه گاه مرگ میراه میهن ای شهید
 هااز جور جباران مال و ترس در دل مباد
 زاگز وحشت و بیداد ماتمست هرین پایا که
 گفتیمی تو
 رزممخون سرخ همبه
 خونین کفن سوگند ۀنشان کشتگور بیبه
 مادرها و خواهرها و فریاد جگرسوز برادرهابه
 وطن سوگندرم اطفال شهید هماشک گبه
 فریاد آزادیمرغ آتشین که

 از فراسوی افق پرواز خواهد کرد سرانجام
 پروران آخرخیز خشم میهنرود موج و

 ها باز خواهد کردمانررا در دیار آ رهش
*** 

 آرام بخواب
 آشامقربانی بیداد جادان خونآسوده ای بخواب

 یاران دلیر تو که
 دژ بیداد بشکستند
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 گاه توپیکار بر و
 گی افراشتند پایاباره بیرق آزادهود

 اسفرروزگار تلخ و تاریک و روان سرآمد
*** 

 شاد روانت
 آتشین من نثارت باد درود
  میهن راه شهید

 آزادی راه
 
 

 1458 ،جدی 8
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 4دیدار
 

 سام اترا باد !تاجکستانا
 نامشگوفا کشور جاوید ای
 

 ح و آزادی و کارزمین صل سر
 گرامی گوهران را پاسدار وین

 
 میهن فضل و هنر ،دانش مهد

 دانشوران نامور کشور

                                                 
یی که محفل ادبی تاجیکستان سروده و آن را در این شعر را هنگام بازدید از جمهوری شاعر 5

گاان جمهاوری   نویسانده  حادیا  گان افغانی و تااجیکی در مرار ات  با اشتراک شاعران و نویسنده
 .برخوانده است ؛شده بود تاجیکستان برگزار
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 رای خورشید «عینی» گاهخواب
 سرایعشرت را «زادهنسُتور» خفته

 
 تو پردازسخن «ایق» و «منؤم»

 بلندآواز تو سنجانِنکته
 

 مردمان نامدار زادگاه
 ا دیاران رمحنت قهرمانبه ای
 
 محنت پیشۀ تو شاد باد لقخ
 آباد باد تو «گی قشاقخواجه»
 

 کهن تاریخ تو از رزم و کار در
 بیرون از شمار ستهاییداستان

 
 خشم و عصیان و ستیز داستان

  کار و نبرد و رستخیز ۀقص
 

 نیازرا سرزمین بیداای
 های پیشتازسار موجچشمه

 
 با زیب و فر تو «وخش» رنهادهب

 سربه را «کران» نورانی تاج
 

 سرودخواهم که اندر اینهمی من
 تو و خلق تو برخوانم درود بر
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 نیپرور ملک مهالفت خلق
 ما را عزیز راستین مردم

 
 از دیدار روی دوستان شادم

 را پاسدار راستان دوستی
 

 شما یاران ما در صبح و شامای
 شما عیش و طرب ما را حرامبی
 

 اندفغان عزیزان هماو  تاجک
 اندو شادی شریکان هم غم در
 

 اندیکدل و دو ملت یک روان هر
 اندیا در کابل و «دوشنبه» به گر
 

 دو سوی روشنایی رهسپار هر
 دو را بر لب سرود صلح و کار هر
 

 حرف من و حسن ختام واپسین
 !بر جمهوری تاجیک سام باد
 

 از شاعر بلخ گزین دوستان
 شما بادا درود آتشین بر
 

 تاجکستان/هبدوشن 1461 سال حوت
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 وطندار

 
 ای وطندار ،ای وطندار ،وطندار

 خواهد از ما کار و پیکارمی وطن
 

 دشمن دای که از بیدا،وطندار
 و ناتوان و زار بودی فقیر

 
 ه جانسوزوچنگ غربت و اند به

 بار بودیروز نکبت اسیر
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 نانیب ،خانهنوا، بیبی گرسنه،
 یمار بودیب ،دوابی برهنه،

 
 گریستندکودکانت می شبانگه

 دار بودیهر شب گویی ماتم تو
 

 اغر، رخ زرد و لب خشک تن
 عمر خویشتن بیزار بودی ز
 

 مروتبی گخان و بی غام
 بردۀ ارباب خونخوار هماره

 
 وطندارای ،وطندارای ،وطندار

 خواهد از ما کار و پیکارمی وطن
 

 یآرگفتی گفتم و میمی ترا
 نبال سیاهی روشنی هستد به
 

 داد و ستم راجور و بی بساط
 ها برچیدنی هستتوده قیام

 
 خصم میهن،خصم مردم ،گرستم

 خویشتن را دیدنی هست سزای
 

 بر حق ما یک زمانی نبرد
 دشمنان را دادنی هست جزای

 
 کشان راجنبش زحمت نهال

 ملک ما پروردنی هست هوای
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 م دیدیمیگفتکه می سانآن خوشا
 خلق و اردوی فداکار امقی
 

 وطندارای ،وطندارای ،وطندار
 خواهد از ما کار و پیکارمی وطن

 
 ی که دیدییهایاد آن ستم به
 گر دشمن خوددی از ستم تا تو
 

 باشپروا و میخیز بیرب کنون
 سپار میهن خودسر ستیزا

 
 از بند رستۀ جاوید برکش تو

  گی را از تن خودبنده قبای
 

 افرازخود برآرمان  درفش
 زن خودکوه و دشت و بر فراز

 
 گی رایی آزادهشاهین زاده تو
 افشان بال و پر بر ما من خود بر
 

 !ویرانه گشته ای برادر وطن
 چنین ویرانه مگذاررا این وطن

 
 وطندارای ،وطندارای ،وطندار

 خواهد از ما کار و پیکارمی وطن
 

 1461 ،عقرب
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 هادوبیتی

 
 ؟گلرنگ تاکی ما خون از وطن

 ؟و نیرنگ تاکی هعخددشمن  ز
 دیگر ببوسیمتا روی یک بیا

 ؟با برادر جنگ تا کی برادر
*** 

 صلح و دوستی پیمان ما بادبه
 سار جان ما بادچشمه محبت

 نیهآزار مهای بیفردا به
 خلل ایمان ما بادبی هماره
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*** 
 گر را دور دیدیمدشد هم بسی

 ر دیدیموسرمو ریزی عدخون ز
 جای خانه و خوراک و پوشاکبه

 یا کفن یا گور دیدیم گلوله
*** 

 دور از وطن آواره باشی چرا
 چاره باشیکس و بیبیو  خراب

 ؟بگذار تاکی مخاک خود قدبه
 یاره باشیپتجنگ خصم چون  به

*** 
 شهوطن آباد می !وطنداران

 شهای کشور شاد مینبا همه
 ریکرو بابهای دشت فراز

 شهدیگری ایجاد می جهان
*** 
 با هم یار باشیمکه روزی  رسد
 خوار باشیمنس و غمؤو م انیس
 و کینه را از دل زداییم نفاق
 وار باشیمبا هم برادر همه
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 پاییز

 
 پناهسار سبز درختان بیخشا بر
 باد مرگبار خزان برگ و بر نماند از
 نمهرگا یغمایبوستان ز وحشت  در

 و بارور نماند سرشکستهاشاخ نیک
*** 

 سررد لشکر پاییز خیرهبُدست از
 ز هستی خود دیده دوختند هاهال بس

 گلبن رنگین بوستان گاننو باوه
 یک میان آتش بیداد سوختند یک
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*** 
 سان شفق سرخ گشته استهچمن ب صحن

 رفَخون اله و گل و نسرین و نیلُ از
 سوز مهرگانپلید چمن سرپنجۀ

 پرخانۀ مرغ شکستهبه زند آتش
*** 

 سوز عندلیبهنوز نغمۀ جان اما
 تسهیتُنا گانی جاویدآهنگ زنده ز

 رنگیدهردلفریب ستاک پی سیما
 ستگیامید بهاران زنده آبستن
*** 
 میان باغ دم اندرگه سپیده آری
 پیچد این سرود دارای آتشینمی

 ندسرگان روی بهاران نمیهددلدا
 رشید فرودینورخی خساین چمن به در
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 (1) مخمس
 

 ی که من بودمیاز تیغ قاتل بود شب جا حدیث
 ی که من بودیهای بسمل بود شب جاحکایت

 ی که من بودمیاندیشه در دل بود شب جا مرا
 ی که من بودمیبا ماه کامل بود شب جا سخن
 من بودمکهییجارا نطق مشکل بود شب خرد

 
 نماتر دشب سحر شایستهعاشق اگر زان  نیم
 نماور دوررو قمر را نزان دلداده گر نیم

 نماها کجا زین بیشتر داز من نشانی مپرس
 کن این قدر دانمیچه منزل بود ل دانمنمی
 که من بودمجاییطور مشعل بود شببرقکه
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 شتمگو ری آن ماهپ هر جا دری که یهاشب چه
 تمبیگانه از من بود و من دنبال او گش دلم

 رو گشتمه و برخود  شب ناگهانی با مهِآن چون
 ل چشم او گشتمیزلف او بودم قت اسیر

 ی که من بودمیغارتگر دل بود شب جا کسی
 

 دمش کواکب ز آسمان هریاپریخت درمی فرو
 دمش از فروغ اختران هرزمافشان بود بگل
 دمان هرسپروانه در تپشاز شادمانی  دلم

 دمم مهربان هراز غیر خالی بود یار مکان
 ی که من بودمیبنده حاصل بود شب جا مراد

 
 رتجلی احمد مرسلجاودان پُ فروغ

 اه احمد مرسلخواهم صلی ترا ،خواهم ترا
 بر چشم گریانم کف پا احمد مرسل بنه

 ی معلی احمد مرسلل رسری شهنشاه
 ی که من بودمیشمع محفل بود شب جا همانا

 
 پرواز کبریاآن شب کرد سوی بارگاه  چون
 آغاز کردند توصیف وراعلویان  تمام
 یزد داد از عرش برین آوازاکه  یشاه بدان

 راز نست اندرامکان ایهقدسیان بود سجلی
 که من بودمییجابود شبرا پای در گلگمان
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 (2) مخمس
 

 ریزدباده به ساغر این بت فرزانه می اگر
 ریزدپیکان نگه خون من دیوانه می به
 ریزدجام عاشقان گه ریزد و گاهی نمی به

 ریزدین که ساقی باده در پیمانه میکمتاین به
 تا دور ما دیوار این میخانه میریزد رسد

 
 سایل ۀگساران و به آه سینیشور مَ به
 لحفبزم پاکبازان و به روی ساقی م به
 ایلزگه اگر عقلت شود رسی آنمقصد می به

 یدلارنج مایی مجنون ز رسوچون پی گرفتی
 دایم سنگ طفان بر سر دیوانه میریزد که
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 رد سرت گردم به آیین قدردانیگِ بیا

 ای شمع در ظلمت سرایم پرتو افشانی بکن
 انینعآن ماه ک دشووگند ظاهر میسحق  به

 شیمانیپگر بیرون آرد ز دل آه و  زلیخا
 ریزده مینش زواایوسف زندانی پای ز

 
 سی فریادبجهان کردم  رو دریجور آن پر ز

 ناشاد منِ شود کارهر روز مشکل می ولی
 گویی بود در راه مُحبت کوهکن استاد تو

 هر کس به کوی عشق بازی پیرو فرهاد شود
 ریزددانه میمر فشانی خون خودجان روزه ب

 
 سان به عشق خود گرفتارمدیدار ما این مکن
 گارمفی کن به قلب زار و انافتالرا  خدا
 بارمنشم خوچمشب به بزم دوستان باا چرا

 ؟سوزد دل زارممی یشمع رخسار ک یاده ب
 امشب بر سرم از هر طرف پروانه میریزد که

 
 ماوج نهُ سما هر شب بود آهنگ پرواز به

 ر قدسم نه بلکه مرغ شهبازمیطا بهشتی
 دست خویشتن تاری ز زلف یار طنازم به

 خود سازم رنازتا  هبر من ای مشاط رسانی
 ریزدتاری که وقت شانه می آنزلف یار  ز
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 دارد گفتم مگیرید خُرده جا رسابیت  اگر
 من لطفی همیشه آن که زیبای لقا دارد به

 ی آن بت شیرین ادا داردوکو عشق ر ولی
 دارد حشر جا خاک اگر تا دداز مردن نگرپس

 ریزدکه بهر مرغ و موران دانه میهمان دستی
 

 شهره به بدنامی در کوی بتان «دلگیر» شدم
 یمخود را یکی روزی به آرا بردل ندیدم
 جا که نالیدن بود خامیای آشنا هر منال

 ت این برق ناکامیلگر از د «عشقری» برآید
 ریزدو بال سمندر بین آتشخانه می پر
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 (  4) مخمس
 

 مرغ دل مکن به جز افغان اولیا ای
 اگر امید گلستان اولیا داری

 ب مهمان اولیااگر شوی ش خواهی
 من سلطان اولیاابگیر د دل ای

  حسین ابن علی جان اولیا یعنی
 

 دست لعین یزید که در جوانی ز آنت
 دیشچکربا شراب شهادت همی  در

 که جان داده و دین نبی خرید آنت
 دگر به جام شهادت از او رسید ذوقی
 دگر به مستی عرفان اولیا شوقی

 
 رسان بدوصبا سام مرا می باد
 شکسته گودل های منِنواییبی از
 دل برو مقام سگان درش بجو ای

 ست اوعلی صاحب مقام نبی و چون
   فخر انبیا شده هم شان اولیا هم
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 ست صورتششربت وصال الهی از
 ست صورتشیهنور ازوال ال از
 ست صورتشیهل الاقدرت و ج از

 ست صورتشجمال الهی ۀآیین
  اولیا ست قبلۀ ایمانهشد رونآز

 
 اشکه بود قدردان هستی شیرخدا

 اشکه بود نخل گلستان هستی زیرا
 اشو نوا فتاده به بستان هستی شور

 اشحرف حق سروسامان هستی ردک تا
 سبق ربوده ز میدان اولیا ویگ

 
 د که مفتخر این شهادت استییز دمردو
 ستخجالت ا سروز جزا به خدا ب پیش

 تاولیا که جهان شرافت اس سردار
 نکوش مطلع صبح سعادت است روی

 اوست شمع شبستان اولیا ماییس
 

 حسین به روی آن شه گلگون قبا یارب
 دیدۀ گریان ما حسینه کند ب لطفی

 زیر پر چم صاحب لوا حسین «دلگیر»
 نیاز حشر خود امید با حسین دارد

 اولیاست حشر محبان اولیا با
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 شکسته شاخۀ

 
 چ و گنگیگ اردۀ پندروی پربه امشب
  دستکودکیِ تو نقاش چیره تصویر
 کرده بود، ترمیم

 ییشبیه ترا چون فرشته گریصورت
 اهنگکشیده بود بسی پاک و بی جاآن
 دریغ و درد اما
 همه جمالفریب تو با اینچشم دل زک

 رنج و یأس و جفا بود آشکار آثار
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 یاردهتو مُ گویا
 کشتنم ی، مگر امشب بهاتو مرده آری

 به خامه همی زنده کرده است صورتگرت
 باز دیدمت من
 ی هنوزاخدا زندهی، بهانه، نمرده نه،

 زنی به رخ زرد و زار منمی لبخند
 ام بیاگوییمی

 مرا گرفته و آهسته سوی باغ دست
 ییسیر گلشن پاییز خوردهبه بردی

 ببین: امگفتیمی
  نسرین زرد رنگ ۀشاخۀ شکستیک
 ن ز گلبن هستی شکسته بودخزا را کو

 دست منبه دادی
 ببین چه شاخۀ زیبا و دلکش است گفتی

 هزار حیف که او را برد خزان اما
 هازیر خاک در
 :صدامن گفت بیشکسته به دلِ جااین
 هادهدت درس مرگاش که میبینیمی
 نیز مرده است او

 ارۀ گل افسردۀ چمنظاز ن چشم
 اگهانوای، نصورت تو دوختم، ای بر

 که نیستی دیدم
 یاردهتو مُ آری،

 
 1436 قوس 23
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 مادر

 
 !مادر

 سحرسپیده به به
 گهانفروغ شفق شام به
 سهیل و فلک و کاهکشان به
 آرا قسم استسرا پردۀ مهتاب شب به
 بهار و گل و صحرا قسم است به
 زرافشان شهاب شکر خند به
 گل وحشی نیلوفر نورسته به آب به
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 سکوت ساحلبه
 خروش دل دریای غریوا قسم استبه

*** 
 !مادر

 جدایی به وصالبه
 دور هسفر کرده عزیزی که رسد از ربه
 سرشکی که در هنگام وداع به

 از چشم دو دلدادۀ تنها قسم است ریزد
 دستی برزیگر پیرتهی به
 رانسیه سوخته از رنج گِ که
 طلبدهنگام از و میشب و

 و فرزندش نان زن
 مادر،

 الؤبه لب خشک یتیمانی که از بهر س
 شب سرد و سیاه در
 یم و امیدب صبورانه با نا

 سایند به دروازۀ دارا قسم است پنجه
 فروزنده شرر به
 خروشان تندر به
 پرور مرغان سحربه گلبانگ روان و
 فریبا چمن و باغ شگوفا قسم است به
 دو صد بار بپرسند مرا گر
 عزیز دل تو کیست؟ که
 مادر ویمبگ

 بگویم مادر
 

 1451 ،جوزا
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 پوزش

 
 مرا ببخش مادر
 برو مرا ببخش که دی گفتمت مادر

 گرد خانه دور شو که من بعد ازین از
 خویش دلبر فرشته رخ مشک موی با

 گشت تند به سیر دشت و جبین تو رفتم
 نگویمت مادر
 مرا ببخش رماد
 گفتمت چرا؟می که
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 سرای ا از دربنفشه موی مر شوخ
 ینکیم خانه نیم طرد که من به وقتی

 بود من من و جان یرا که آرزو او
 دهیمی دشنام

 مرا ببخش رماد
 شومدیوانه می که

 من اشتباه و ازین خطای من بگذر
 من م من و از گناهز خشقهر من  از
 منی تاج سر، مادر منی تو

 خویفرشته رنگاو روی ار خوبی صد
 تو موی یکی تار کنم بهمی قربان
 بخند ه منب مادر
 شب هایهنیم ه تاکییاهبه لحظه مادر

 من کنار گاهوارۀ من در نزدیک
 ایبوده بیدار
 بامداد به هنگامی که یبوسهه ب مادر

 ایمهر مادرانه ز رویم گرفته اب
 به من بخند حاا
 ببخشدم یزدامرا ببخش که  مادر

 ستخدا خوشنودی بتو موج خوشنودی
 تساز او رضا مادر ت کهسا کسی خو ش از حق
 !مادر

 بار هزار دست و پای تو بوسم گذارب
 گذریبکه  باشد

 جرم من به مهر که دارند مادران از
 گویی امب نگهآو

 پسر بخشیدمت
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 هاو ناله هااشک

 
 آزارها انگیزۀ

 هاای ناله ،هااشک ای
 چشم و دل بیرون شوید از

 رون شویدبی ،شوید بیرون
 هایکارپصحنۀ  در
 هاای اشک ،هاناله ای

 ون شویدبخش آمادۀ
 شوید نشبخو ،شوید نشبخو
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 شام تار رانگروشن
 هاین استارهتشآ ای

 روشنتر و تابنده تر
 آسمانم بر شوید بر

 شب نورد رنج را وین
 شوید، رهبر شوید رهبر

 شوید از چشم و دل بیرون
 هاای ناله ،هااشک ای
 جا شویدم یکهه دو ب هر

 غم برپا شوید توفان
 رستاخیز یا آهنگ
 قیامت زا شوید شور
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 وفا تبریک

 
 جوان دختر یک

 کاروان دنبال
 نانپریشان و موکَ ،دلشکسته رفتمی
 کای فدای من و آرزوی من گفتمی

 کوی من از بدن رود چو برفتی ز جان
 ا مرودخ بهر

 از من جدا مشو
 ام شنوخدا ناله ساربان برای ای
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 من لنهاونبدار اگر دل آن  محمل
 ر مال منپبه حال زار و دل  سوزد

 دختر فقیر این
 ناله و نفیر با

 رفت ناگزیریو ستاده هم افتاده
 کو باز روی یار به پدرود آخرین

 های آتشینبه آه و ناله و لب بوسد
 که ساربان دیدم
 نگهان استاد

 واندختر حزین و سراسیمه و د نآ و
 کی فتاد در آغوش گرم یاردکو چون

 بارهای شعلهلبدست و پاش به بوسید
 مرا ببر گفتش
 مده دگر رنجم

 ر من گذریمن ببخش و ز تقص حال بر
 م حرام بادنروی تو حیات جهابی

 به کام باد ملبالب می مرگ جام
 جوان نایید بشن
 ماهتاب دخت آن

 همرکاب مرا باشا گذار و پ بردیده
 پرستمتتو که از دل و جان میروی  بر

 دمتجدایی یک شوم زمی دیوانه
 دل حزین اما

 مرا ببخش گفتی
 ت ای شوخ مه جبینمبیازمای روزی
 بود امتحان من ای مصدر وفا کاین

 کامیابیت ای ماه دلربا تبریک
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 یرۀ بهارپذ به

 
 خاک سر زند ز بنفشه

 بارد از هوا شگوفه
 کن نگاه

 هابه باغ ،هادشت به
 هاغبه را ،هادره به
 ابر و باد گسترد برآن که

 پرنگار را پرند
 دمدتازه می جان و



https://t.me/zhakfar2 

Ƒ Ƒ Ƒ /119محمد اسحاق دلگیر 

 خاک و هر چه اندروست به
 کن نگاه

 زمین شکوهمندی
 بهار را سخاوت

*** 
 ها به جوکنارشاخه به

 هاست در پدیدجوانه
 پا نهی ههرکجا ک به

 یدلبناست و ش شقایق
 هاز سرخ اله چمن

 دغر پر از نبیسا چو
 هاهزار ،تذروها

 کاج و پای بید فراز
 خموش و سر به پیش یکی
 به لب سرود بیش یکی
 کن نگاه
 یندباز دست فرو که
 و گل آگنید اله ز

 و دشت و باغ و سرا در
 کشتزار را کران
*** 

 هاها گابآب در
 هادر فلک شهاب چو

 موی مهوشان رنگه ب
 هاراست تاب نفشهب

 حجابشگفته بی یکی
 هابه رخ نقاب یکی
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 باغ دلنشین فضای
 دشت جانفزا هوای
 عشرت آفرید بهشت

 هاابحآسمان س از
 کن بهار را نگاه
 را بهار کن نگاه
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 بهار صبح

 
 های سیاهآور شبدر ظلمت رنج که من
 در آن که
 مهتاب   دبخند نه

 نه درخشد اختر
 رحشباویز نسیمی که وزد گاه س نه

 اهکبا حسرت جان هک من
 امزیسته هاسال

 بزا، مادرشدل ظلمت  در
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 آگین استجهان در نظرم تار و مال تا
 کنم؛ چه
 انگیز بهاراگر صبح دل که
 کران فلک نیلی رنگ در

 آراسته از تابش مهر چهره
 گلرنگ سحر رنگین استاگر جام افق از می و

 یا؛
 پرور ماو صحرا و در خانه غم دشت
 له فروردین استاز ا روشن
*** 
 روز چو بودآید که در آن یادم

 من روشن و بینا مادر جسم
 از بادۀ ایام شباب مست
 چه گذشتکواو را که از آن  دیدم

 اوست ۀباغی که ره خان کوچه
 شچشم من افتاد به چشم سیه ناگهان

 شریخت ز برق نگه ود من آب ش دل
 بود که او را دیدم صبحدم

 ش بهارگلپرور و جانبخ صبح
 من میگفتیه همانگونه که تو دوش ب به

 و رویایی و زیبا مادر دهندلفریب
*** 
 رشید سپهروچون چشمه خ صاف

 ا عطر اندودضگلبار و ف باغ
 سحر «ز بود بدانگونه فریبا آسمان»
 «بودکجام  دپر از بادۀ گلرنگ شو که»

 ها تاج به سر اله
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 کوه پر از لعل و گهر دامن
 افقگلزار شگوفان  سوی
 زاشبخیز سحر در پرو مرغ

 او گلپرداز ۀخان باغ گذر کوچه
 رشید نگاهوخ ۀبرخندها دوخته شاخه

 برخاسته بود از خاور باد
 افسرد امید«نهان خانه قلبم گل در»

 جان دل نا شادم مرد مرغ
 ت مرار اساز صبح بها ترکه جانبخش  او

 من کرد و فراموشم کرد ترک
 غم و غصه هماغوشم کرد با

 بهاران پر از اله و گل در
 من بی بار است ۀم خفته غآمال ب ۀخشکید گل

 سیر سحرگاهم نیست هوس
 در این شهر به فکر غم جانکاهم نیست سک

 وش پر از مهر و نوازشگر توغدر آ جز
 راهم نیست سو هیچ
 بر من که شدم وای
 و تنها مادر تک
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 چینخوشه مادر

 
 ...ین گرمارد

 پیماسوز خورشید فلکتقاطرمای گ درین
 فرساصحرای سوزان توان درین

 میرندآبی میان انه مینجشکان ز بیگ که
 و تنها تک

 که فرزندمآن برای
 ندمدلبشیرین و  دختر« مینیس» که آن برای

 گریداز پی یک لقمه نان خشک می انگهبش
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 چینمکشزاران پا برهنه خوشه می میان
 ...این گرما در
 فرمانروا بر دهبود  شجانسوز یوشخام که
 جوشداز گرمی زمین و آسمان چون دیگ می و

 پابیو  سرکشتزار بی میان
 و تنها تک

 ریزمجای خوشه در دامن سرشک یأس میبه
 پناه منطفان یتیم بی که

 که این خورشید و ماه خاور بخت سیاه من
 روزی بمیرم من گرا

 پـذیرم د خـو  مرگروزی درین صحرای آتشخیز  اگر
 من

 درخانه بی من زنده خواهند بود؟ چه سان
 ...گرما درین
 گرمای آتشبار تابستان درین

 خیزدچون آه من از روی صحاری شعله می که
 گران پیرییشانی برزپچون اشک من از  که

 ریزدآهسته می عرق
 و تنها تک

 ممکه فرزندان مظلو آن برای
 صوممعزیبای م دختر «مینیس» که آن برای

 گریداز پی یک لقمه نان خشک می انگهشب
 چینممیشتزاران پا برهنه خوشه ک میان
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 دمشهی
 

 پسرم 
 من کیم

 گرممن شهید ستم دشمن بیداد
 خنجر دژخیم بداندیش وطن ۀکشت

 که به میدان نبرد
 کهن به پاس تو و آزادی این مرز که
 دشمن کردم ۀخود سپر دشن ۀسین

 !جان پدر ای، آری
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 !بستان پدر ۀتسرنو ۀخای شا ،آری
 خونین کفنم ۀهمان مرد ستمکشت من
 این وطنم ۀهمان عاشق جانباخت من
 به پا مردی خود که
 به پیگیری پیکار جوانان دلیر که
 غیور ر وبه همرزمی مردان سلحشو و

 بر سنگر دژخیم فسونگر کردم حمله
 آن وادی رزم در بار من آن روزرغوغای شر گرچه

 امید خاموش ن لباهزار دفریا ده زآگن بود
 لب بود مراه پرشور و ستم سوز ب رچهگ

 سرود جاوید این
 بهتر بود از زیستن بوده به بند رگم

 نگر پیکارگرمسآن روز که هم دیدم
 افراشت برآنرتاند و بسکش بیداد دژ

 سرخ ظفر پرچم
*** 
 !پسرم

 امدوخته به تودیده  هاز ین گور سی من
 نسل جوان پیشرو به تو ای

 تو کازادی توه ب
 تن صد همچو منست هایبخون

 تسریختنکشتن و خون حاصل
 ظلمت زده را ۀخیزی و این خانرتو ب که

 شاییبگسوی سحر  ینروز
 بازوی توانای تو گردد آباده ب که
 کهن مرز گهر خیز که ویرانی آن این
 تسا دردانگیز و گدازنده و رنج آور دل
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 نآخشکیدۀ  ۀقسا که هر یگلستان وین
 تسا گوی ستم پاییزقصه

*** 
 !هم ای جان پدر تو
 !ستان پدربُ ۀستنور ۀخهم ای شا تو
 و آب سبزهبی ۀشادابی این پهن پی

 سبزی این گلشن پر از خس و خارسر یپ
 سیاهت بردار اردپن آورمال دامان ز سر

 برخیز آری دگر از خواب گوارا ،آری
 خواهدوطن می که
 ستیزو  و کار جهد و تپش تو از
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 تقریب نخستین سالگرد انقاب جمهوریبه
 

 روز فرخ

 
 :او گفتم به
 مگفتای همنورد راستین هر لحظه در هر جا نمی ترا
 م؟گفتآیا نمی ترا
 ظلمـت جـاودانی   کـردار جور پاسداران فسـون   که

 نیست
 گانی نیستآشام انوشه زندهکام خصم خون به

 ازتحشو و کاین شب تاری سرآید
 بر سپهر روشن امید نباشد
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 اپا پگان هکوکب اقبال افسون پیش فروغ
*** 
 گفتم؟نمی
 مرغ آتشین فریاد آزادی که
 رواز خواهد کردپانجام از فراسوی افق  سر
 آخر نروراپموج خیز خشم میهن  درو که

 ها باز خواهد کردرا در دیار آرمان رهش
 بینی؟گفتم نمیکه می آیا بدانسانی کنون

 های ظلمت زا دگرگـون کاخ هستی اهریمن شب که

 شد
 بیداد واژون شد دژ

 ما را بند و زنجیر گران از پا ندبشکستکه 
 هابر لب هخندۀ گمگشت شقن بنهادندو 

*** 
 فروزداادی از آن دوران در دل آتش ی مرا
 ینگد آردوران د آن
 تر بودسگسایه ما ۀروشن اندیشابرتیره برباروی شهرکه
 بیداد دژخیمان جورآییناز  هک

 بود آزرم پرپران بیچینست گلدامید ما در  گل
 بر بودها خشک و بیتاراج و باغ آرزو چمن
 ویانپگلشن با لب خاموش راه رنج را  خوانانغزل
 ها خسته از آزاربدن

 اندوه را انبان ۀدینها ز هر فرساروان
 ها از مال همچون شرنگ آگنده ساغر بوددل و

 کاران افسونگرهاز جور تب که
 ام کاخ رنگین بهشت جاودان این !وطن
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 خیـز نـابودی  ناخـدا در رود توفـان  یبکشتی  انسبه

 شناور بود
*** 
 آرا دای مهد، مهد قهرمانان نبر وطن

 دنیا ۀباب پر حماسه در گهنام ای اا
 آن روزهای تار گذشت

 بار های تلخ و رنج آگین و ظلمتگذشت آن لحظه
 ارشجاز اهی از سبزه بود و باغ ایت تُصحر که

 کبکی طنین انداز در کهسار ۀنال نبودت
  درگلزار پژمردپرور پاییز میهتو از سردی اندُهایوگل
*** 

 تا تو آزادی رههما
 تا تو از نظم نوین سرسبز و آبادی رههما
 انحیرتا ترا در باغ باشد سوسن و  رههما
 وکب ساندامان تو روید اله که تا ب رههما
 انیمجبگذشته از  ما تا که در راه تو رههما
 میزهرآلوده پیکانتو تا که در پیکار با خصم  رههما
 هاستدر دل رتا مه ترا
 ستهاتلفا خس و خار تو تا با مرا

 تا که این دنیاست هماوره
 گی روزیهستیاببدین  ،گی جشنیفرخنده بدین

 جهان هر روز بادا جشن و نوروزی اندرا رت
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 خواهانجمهوری حماسۀ

 
 پیشبه
 افزاخسته از رنج مالهمسفر، ایپیش ایبه
 آلوددخفتۀ نومید در این کلبۀ غمناک و درپیش ایبه
 سیمرغ بلند پرواز آزادی که

 ها بال و پر بگشودهامان از فراسوی افقخانه فراز
 هم برخیز و همچو من تو
 هااییشندار سوی روهای آهنین برشادی گام به
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 زاسـوز و آتـش  گی چون کـورۀ جـان  دیگر زنده که

 نخواهد بود
 ابیدن خورشید هستی بخش جمهوریت با که
 زابشکام مرگ و نابودی فروشد ظلمت  به

 سافرروزگار تلخ و تاریک و روان سرآمد
*** 

راه  ای پی نـورد راسـتین رهـروان    ،همسفرپیش ایبه
 آزادی

 من با بیا
 سنگر پیکار در بخوان

 کردارجاودان مرگ دژخیم سیه رودس
 بارآگین و محنتخیز و درددر این مرز ماتم که
 هـا و اشـک و  هـا و نالـه  سار رنجدر این چشمه که

 هاحرمان
 خورشید آزادی شگوفان شد گل

 گردید بار دنیای کهننفرت ودبر ویرانۀ مطر و
 دست قهرمان مردی به
 گ این پهناآهندست راستین فرزند پیش به

 گانی نوین برپابا شکوه زنده بنای
*** 
 دوران ظلم و زور و استبداد پایان یافت دگر

 بدگهر بشکست نگستراشوم افسون مسلط
 آن روزهای تار گذشت
 بارهای تلخ و زهرآگین و ظلمتآن لحظه گذشت

 دلخیمان سنگینژد که
 گفتیم بیکاریم، بیماریمرم آن که میج به
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 ا بهروزی محنت کشان مـیهن خـود را  گفتیم ممی که

 کاریمبلط
 کردنداندر گور می هرا زند ما
 بودنان خشک فرزندان ما در اشک تر می و
 روز ها هرها کودک معصوم بیرون در زندانده و

 بودآرزوی دیدن روی پدر می اندر
*** 

 ای خفتۀ خاموش ،همسفرپیش ایبه
 گرید گرآز نگسترامن از چنگ افسون که

 انـدیش را آزاد  گرمـردان بـز  داین سرزمین را وطن

 بینممی
 ترا

 اردوی فداکار وطن سوگند ستاخیزرهب
 هااییشنهای آهنین بردار سوی روشادی گامبه
 پیشبه
 در فردا باردتاسعگانی سوی زندهبه
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 فروزان مشعل

 
 !من حزب

 آن روز بزرگ و جاودانی زنده باد دیا
 که تو در پهنۀ پرشور هستی پا نهادیروزی  جاودان

 آن زمان پیکار جویان و
 پرستهراس از زوزۀ خشم خفاش شببی
 تالوی تو باهم عهد بستند، استوار در

 جنبش، عهد رستاخیز، عهد استوار عهد
 جنبش، عهد رستاخیز، عهد کارزار عهد
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*** 
 وحشت بود و بیداد و ستم دور
 بح ناشناسلرزان ش ۀگی آنگاه همچون سایزنده
 و شب لبریز از بیم و هراس روز

 از ماتم ،از اندوه ،ها آگنده از فریادلحظه
 نم رها پُدیده
 لبخندها خشک و بیها پر درد و لبچهره
 بند و پا در دست

 هموارنا راه
 پویان جادۀ پیکار اکبگان بیاما راستین رزمنده

 ـ  ۀظلمت دشن داررکفسون پاسداران ف خـونریز در ک
 خلق کمین ،تو یندر کم

 تو اما
 فروزان مشعل راه نجات راستین خلق ای
 نبرد نور و ظلمت در

 زای گشتیسیل توفان ،سیل گشتی ،بودی موج
 پا برجای گشتی هکو ،گشتی هکو ،بودی صخره

 آری ،آری
 غریوا رود گشتی، کوه گشتی تو

 وه گشتیبجنگل ان ،بالنده بودی ۀشاخ
 بود اثرم بر تو بیآزرخواران بیخشم خون هرزه باد

 رزم پرور هایتموج
 هایت سایه گسترشاخه

کشـان  گلزمین جنـبش محنـت   در هایت هر کجادانه
 بارور بود رنجدیده

ردار کمردم را ظفر بود و تاش پاسـداران فسـون   رزم
 ثمر بودظلمت بی
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*** 
 !من حزب

 بادآن روز بزرگ و جاودانی زنده یاد
 توارروز وفا با عهد، عهد اس جاودان

 عهد کارزار ،جنبش، عهد رستاخیز عهد
 چون کوه گران تو ،از نیروی همچون کوه غافل
ور  پرست روی بر تاییده از خورشید بر تو حمله شب
 شد
 خشـم، خشـم   چه زیبا بود وانگـه، وانگهـی کـز    وه

 انقاب
 ها لرزید، کوه جنبیدصخره

 فنده شد چون سیل در صحرا کرانتو هاموج
 ای خشم و در آتش کشیدهفروزان شعله شد
 گسترانجادویی بیداد افسون بارۀ

***  
 های سرخ اندر نوبهاربروید اله تا
 «پیرایه بندد اختران برفلک» شبانگه تا

 بادا خلق زنده
 بادا جنبش محنتکشان زنده

 
 1461 ،جدی
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 شگردستان دهِ

 
 نهمسپاس می ترا
 امید خود سار روح پرچشمه فنایرژز 
 زای توفروغ ۀکارخان به
 گاهنامه ساز تو و بار کار به
 تو «برق» به
 تو «گاز» به

 دهممی سام
 پرتوان تو دودست

 سبز بارور شاخ دو
  آهنین تو تکپُ ز

 شرارۀ ظفر جهد
 روان تو ساغر و

 کران تواز شراب آرمان بی لبالب
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 صداو تو هر دو هم من
 اگی دیگران رههر دومان ز چاهسار رنج برده و

 گیپیشتاز رزم راهیان برترین چکاد زنده تو
 خوان توگان آتشین شعر، نغمهمن به واژه و

***  
 نهمسپاس می ترا
 امان توکه کار و کارزار بی ترا

 نو به پا کند جهان
 صلح و دوستی و راستی جهان

 چنان بهشت، جاودانه فارغ از کژی و کاستی
*** 

 شود زمینمی شگفته
 تو ی«یوریا کود» رنگهای ژاله دانه ز

 د شصت توزمُ ما ز رفاه
 چون طلیعۀ زرین آفتاب گشاده

 دست تو دو بخشش و دهش به
 شکست توبیگی نهفته در نبرد زنده شکوه

 و بود این وطن هست و
 هست تو بود و به

 کار و کارزار تو وطن ز ۀکرانباد هر شگفته
 آتشین من نثار تو درود

 خود گان شعر سبزژههای وامن به برگ برگ خوشه و
 دهمسام می ترا
 نهمسپاس می ترا
 

 1464، حمل
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Αػ ˶ϣϩήϬΎϨη΁ 
 
Ω ϴϣΌϦ ί֔יϲ Ϣϳ΍ΩϮγ Ϫ̡ ϩέΎ̡ Ϫϟ 

ϩήϫ  Ϫϟ Ϫ̢ηրϏ ϩήϳϤ̫ Ϫ̡ Ϫ֔Ϣϳ΍ 
 
ո̭Ϯ ϧήΒΧ ϪϟΎΣ ϩΪΑ ϪϟΎϣί ϪΩϱ 
Ϯϧ Αػ  ϪΗ ΎϨη΁ ϩήϬϣոϢϳ΍ϭϭ Ϫ 
 

ϢϏ ըί ̶Ϡ̢֔ήϣ ϪϧΎϣ Ϫϟ ϩϭ̵Ωέ 
Ω ϥϮΘϠϴΑ Ύϧ ϪΗϮϤϏϢϳ΍ΩϮγ Ϫ̡ ήγ Ζγ 
 
Ω ί֔ήϴΑ Ϫϟ ϝΎΣ ϩغ Ϫϣ ϭ έΎϬυ΍ Ϫϧ 
ίϩ ϴϣΌήΘγ ϭ έϮΗ Ϫ̡ ϦיΩ Ϯ Ϣϳϼϴϟ 
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έϮϧ ΍Ω Ϯϧ ̡ ϪϧϮϤϏ՗ Ϣθϧ ̶ϠΗΎγ 
̵Ϯη΍Ϯγέ  Ϫ̡ ήγ ̶ϧϮϴϟλϢϳ΍ήΤ 

 
ո̭Ϯ ϟϭ έΪϗ Ϫ̡ Ύϣίػ ϴϫϮ̡ Ϫϧ̵֛ 
ίϩ ϢϳΎΘϤϫ ̶Α ̶̯ ̵ήϋΎη ϭ΍ ήόη Ϫ̡ 
 
Ω ϤϏϲ  Ϫ̡ոΎ̯ Ϫ̡ ήϴؕ ̶̯ϮըϴϠ֛ϡ 

̶ϫ  αϮδϓ΍ոϻ ̶ϟΪϧ̬ϴ̡ Ϫ  ϪϧϢϳΎ̩ 
 

 Ϯ̯ΎηΎΧ Ϫ̡ ϪΨϣ ̶ϳ ϳΪϨΑ Ϫϧ̵֛ ̩ػ
̵Ϯϟ Ϣϳ΍ΪΟ ΍έ Ϫϧ Ϧϴγ ΎΑ΍ ϪϟήϴϬΑ 

 
Ϫ̡  ϪΗέΩ ̶ϣ ̶γέΎϓրՔήغ ϐ̩ػ ̯ϭ̵֕ 
Ϫϟ Ωغ ̡ Ϫ̡ ϪΘγϭέϭ֣Ϣϳ΍ϭ ̵έΪϨγ ϮΘ 
 

̵΍ΪΧ ̯΍έ֕ϩΩ ̵ήϋΎη Ϫ̯Ύ̡ ϩϮϳ ̵ 
Ϫϧ Ϣϳϼϣ Ϫϧ ϭ΍ ϩΎϘϧΎΧ Ω ̶ϓϮλ 
 

Ϫ̰ϟ ΍ίؕϮ̩ ϭ Ϫ̰ϧ ήψϧ ϪΗϮΠϧ֕ϡ 
Ϫ̡ Ο ̶̯ ΖϤϫח ϢϳΎϤϫήΗ ̶ΗϮϟ΍ 
 

ϪϧϮϧΎϓϮρ ί Ϫ̡ ̶ϣ֔Ω ̶̯ ϩϱ «ϩήϴ̴ϟΩ!د 
Ϫϧ ϴϫ Ϯ̡֛Ϣϳ΍Ϊϴη Ϫ̯ ϭ΍ ̶ϧϮϴϟ ϡ 
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Ω سϧΎΑήϗ ϪϠϴϫ 
 

!ϪϧϮΘ̡֣ غ΍ Ϫη Ζ̩ϭ΍ ΍έ ̶ϟΪϴγέ ΍έ ϡΩ Ϫϐϫ 
ϪϧϮΑϼϴγ ϮϨϳϭ Ω ΎϴΑ ̶̯ ήךϨγ Ϫ̡ ϭ̯֕ ϱέΎΟ ̩ػ 

 
̵Ω ΖΧϭ غέϮΗ Ω ΎΘγ Ω !ϪϴϤϠը غ΍ ϪոΎ̡ ˬϪϠϫ 
ϪϧϭήךϨγ ˬϪϧϭήיր ϩ̯֕ חϧέ ϮϨϳϭ Ϫ̡ ϦϤ֢Ω Ω 

 
Α ϝΎΤηϮΧ Ωϩ̯֕ Ϫ̢η ϩ֔ϮΟ ϮϨϤ֢Ω Ϫ̡ ϪոΎ̡ !Ϫϴ̪ 

Ϫϧϭέ΍ίϮי ϮϨϤ֢Ω Ϫ̡ ϩ̯֕ϭ ϩέϮΗ Ϫ̡ ΕήϴϏΩ 
 
 

Ϯϳ΍ήϴΗ Ω Ύϳ նϮϠΑ Ϫ̯ Ϯϳ ϲΠϠϏ ϭ΍ ̮ո΍ Ϫ̯ 
ϪϧϮΧϭ΍ ϩΩ ϪϨϴϣ Ϯϣ΍ Ω ̶ϳ ϥΎΘδϧϮΘ̡֣ ϩϮϳ Ω 

 
ϪΗ ήיր Ύչϧ Ύչϧ Ϫ̡ Ϯη ϥ΍ϭέ ̩ػ ϪոΎ̡ ΍έ ϪΗ 

ϪϧϮؖΗ΍ ػϨϴϣ Ω ΎϴΑ ˬϭ̯֕ ֔ϮΟ ϪϧϭΩϭήγ ϲΘδϫ Ω 
 

ΎΘγ !ϪϧΎΘδϧϮΘ̡֣ ϥϮΘ̡֣ Ω ̵Ω Ϣδϗ ̶ϣ ϮϧϭήϏ Ϫ̡ 
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ϪϧϮϤΑ ϭ΍ ̰ػΗϮϟ΍ Ύ̯ Ϫϧ ήΛ΍ غΩ ϲ̪Α Ϫ̡ 
 

̵Ω έΎΨΘϓ΍ Ϫϐϫ ػϣ βΑ ϪϧΎΗ Ϫϟ ϪϤη ϥΎΑήϗ ̩ػ 
ϪϧϮϏήϴΑ ػϧ΍֕ϴϣ Ω ϱ̡֛غέ ػϣ ϩέϭΎΧ Ϫ̡ ̩ػ 

 
Ϫϟ ΎΘγΟϮךϪϧϭήϏέΎΟˬϢη ̵̯֕΍έ ̩ػ αέΩ ΍Ω ػϳ

̵Ω 
ˬϪΗΎ̩ Ϫϣ̯֕ Ϫϧ ίϮ̯ ήγ ̩ػήϫ Ϫ̯ Ύ̯ ϩήϣϮո

ϪϧϮϤϠυ 
 

Ϫϟ ϮΧ ˬ̵Ϯη ήϴΗ Ϣϳ Ϫո ήϫ Ϫϟ ϩί ϡ֛ՔήϴΗ Ϫϧ ϪϧΎΗ 
ϪϧϭΪϨΑ Ϫ̯ ϱϭ ϞϴΟ Ϫ̯ϭ΍ ϱ֛غ ̯غΪϧΎΑ ΍έ ϢΘγ Ϫ̯ 

 
ϲη ΐϴμϧ Ϫ̯ ϩΩ ϲϏήϤ̰ϴϧ ϩέΎ̢ϟ ΎΗ Ω ΕΩΎϬη 

ϣ ϲϣϼϏػ ϥΎϬΟ Ϫ̡ ˬ ϩΩ Ϫϧ έΎ̯ Ϫ̡ ̯ػ ΍غ 
!ϪϧϮΘ̡֣ 

 
 Ϫϧ غή̡ غέϮ̡ ػϐϫ ήΗ ϪΑ ϥΎϧΎδϧ΍ ϪךϨϧ ػΑ ΍Ω

ϡΩ֚ 
ϪϧϮγϻ ϪΗ ΍έ ϱΪϨΗ Ϫ̡ ϱϭ Ϫϧ ϻ ػϳ ϲϟϮϴϧ ̩ػ 

 
Χ Ϣϳ ϲ̯΍ϮϠ̢Χ Ω ϦΌϴϣ ϩίϪϣϭΩ΍ί΁ Ϧρϭ Ϟ̢ 

 Ϫϧ ϡ̯֕ ϱέ΍ί Ϫϧ ˬϩέϮΗ Ϫ̡ ϡ֔΍ϮϏ ϲ̯΍ϮϠ̢Χ
Ϫϧϭέάϋ 

 
 
 

 έϮΗϮיήΘγ Ω ϞϤΟ΍ Ω ϢϳΪϧίήϓ ϩ̰֕Η ϝΎΤηϮΧ Ω
Ϣϳ 

ϪϧϮϧΎϣέ΍ ̯ػ ϩ֔ί Ϫ̡ Ϫϣήϟ ήϴո Ϫ̡ ΎΑΎΑ Ω 
 

 ϥΎΑήϗ ػϨը ϥΎը ϪΑ Ύϳ ϡ̯֕ ϥΎΘδϧϮΘ̡֣ ֔ϮΟ ϪΑ Ύϳ
ϡ̯֕ 

ϣ ϩέΎ̯ ϩϭΩ ΍ΩػήΗϒϴϠ̰Η Ϫ̯ ϱΩ Φϣ̵Ω Ϫ̯
ϪϧϮΠϧέ 

 
Ϫϟ ϪϤη έΎΟ ϩί ΎϴΑ !ϪϧΎΘδϧϮΘ̡֣ Ω΍ί΁ ̵΍ ϪϧΎΗ 

ϪϧϮϤϏ ϩήϟ Ϫϣ Ϯϧ έϮϧ Ϫϧ΍Ωϭ Ϫϣ̯֕ ΎΗ ϪΑ έ̫ 
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ϮϧϮϟϮ̩ϭ ϮؕΎ̯ Ϫ̡ ΎΘγ Ϯ̰Ϥը ϭ֔Ύη Ϯ̩ϭ ΎΘγ 

ϪϧϮϨθϠי ϡ̯֕ ֔ϮΟ ϩί Ϯ՘ϮΑ Ϫ̡ ΎΘγ ϩέϭΎΧ Ϫ̡ ΎΘγ 
 

 ϥ΍ήי Ύϣί ̶ϳ ϥΎϣέ΍ ϩ֔ί Ω ήϴךϟΩ Ω
ϥΎΘδϧϮΘ̶̡֣ϳ 

Ϫϧϭέϭ΍ ϱΩ ̯ػ Ϟי Ϯ̯ Ϫ̡ ػϣ ϩέΎ̡ Ϫϟ ΎΘγ 
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 الشعرا استاد بیتابشاد ملکندر رثای روا
 

 استاد عزای

 
 امیر مرز سخن از دیار رفت دردا
 دست ادب از کنار رفتچیره استاد

 
 بوستان هنر عندلیب شعر زد ز پر
 رفت و باغ رفت و چمن با بهار رفت او
 

 امیر شدکه باز ملک سخن بی دردا
 این سراچۀ نا پایدار رفت از« بیتاب»
 

 انای وقت خویشچیره دست و تو استاد
 سرای بسی نامدار رفتغزل یعنی
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 و دمن ز غصه سیه پوش گشته است دشت
 وهسار رفتکاین  دامن ز «دری» کبک

 
 ن اختر ادبهیخاک م یرفت سو تا

 آسمان ستاره ورا تا مزار رفت یک
 

 توان شد امیر تو؟ هشعر بعد ازین ک ای
 بیان و خامۀ جادونگار رفت جادو

 
 گشت کیستی؟بعد در تصرف ان زین

 که بود مرز ترا شهریار رفت آنکس
 
 واقف وفات امیر سخن شدم تا

 ز هر دو دیدۀ چون چشمه سار رفت اشکم
 

 دل شکستۀ درد آشیان من آری
 غصۀ وفات وی از اختیار رفت از
 
 مرگ میر ملک سخن سوختم چو شمع از

 ار رفتررشتن پُ بر آسمان ز دودم
 

 موج نگهت گیسوی پرشکن مجذوب
 های داویز یار رفتعشوه نمفتو

 
 شاعری که کلک گهر بار او همیش آن

 ورا غزال سخن در شکار رفت کردی
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 «شعر مرد و و شور مرد و نوا مرد مرد» او
 رفت و سبزه رفت و صبا رفت و سار رفت او
 

 باغ سخن نگرز بهار و لیک  آمد
 و بنفشه و باغ و بهار رفت نیلوفر

 
 او خبر ز رحلت درد آفرین شد تا
 وار رفتچابک و بیتاب سوشه ب «فکری»
 

 وفا و عهد عزیزان با وفا نازم
 به زیرخاک ورا غمگسار رفت بنگر

 
 غم دگر زدیده فشانیده شد ز اشک

 سینه چو دود از شرار رفت دگر ز آه
 

 شد بساط عزای دو نکته سنج گسترده
 تن به گریه آمد و یک اشکبار رفت یک

 
 دارمحفل عزای دو استاد نام از

 سوگوار آمد و جان سوگوار رفت دل
*** 
 رسول کریم تو یی کههبه لحظ یارب
 تو از کنار صحاب کبار رفت سوی

 
 هر دو را به کریمی کزین سرا بخشای

 دو به لطف و فضل تو امیدوار رفت هر
 

 1438 حمل، 12
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 رثای مرحوم گویا اعتمادی در

 
 چراغ انجمن

 
 سازستم یکی مرغ سخندشنی
 ملک جاودانی کرد پرواز به
 

 از جفا راضی بدان کرد سپهرش
 پدرود ابد با این جهان کرد که
 

 این مرغ گویای سخن بود بلی،
 و روشن چراغ انجمن بود کز
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  اختر دنیای عرفان زانوفر

 بخش و نورافشاننور چراغ
 

 فرزند موانای جامی خنک
 س گرامیبنامدار و  ادیب

 
 شد آفرینش در سفر ملک ز
 گریه ورشد یاو جهان مرگ ز
 

 مرحوم «سامی» از ماتم هنوز
 مومغعلم و عرفان است م جهان

 
 به دوران «محجوبه» از سوگ هنوز
 آید پریشانمی در دیده جهان

 
  شاخ دیگری را چرخ گردان که

 نخل علم و عرفان جا زاین شکست
 

 دانا ی«گویا»در ماتم کنون
 دلتنگ و دلگیر است گویا فلک

 
 «گویا» بعد از مرگ این طوطی که

 بهر ما اشعار شیوا؟ بگوید
 

 خواهد کرد تعلیم وفا را؟ که
 خواهد گفت زشتی جفا را؟ که
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 ستی راوی و دممرد پیام
 گوید بعد وی گویید ما را؟ که
 

 زاده به مثلش مادر پیر؟ مگر
 بردش با همه نیرنگ و تدبیر که
 

 باشد سخنگوی توانا کجا
 شعر شیوا بگوید «گویا» چون که
 

 نکته سنجی بود، اما ادیب
 کو مُرد و دیگر نیست پیدا فغان

 
 به نام مستعانت خداوندا

 تو به روی عزّ و شانت الهی
 

 حمتش سازرو غریق  بیامرز
 رویش باب احسانت بکن باز به
 

 1435،جدی 11
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 فضل شهیر
 
 
 «دلگیر» شاعر جوان هب

 
 برای تو عرض سام باد ما ز «دلگیر»

 از سام مکرمت و احترام باد بعد
 

 یامرا ردیف بزرگان نموده نام
 بزرگ و مرحمت مستدام باد نامت

 
 کجا از «قاآنی» و «سنایی» ،از کجا ما

 لطف بیکران تو بر من حرام باد این
 

 ات دعاعطوفت همواره شکرانه
 بر این دعاییه ختم کام باد لیکن

 
 ،1451 جوزا،
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 «شهیر»اسخ شاعرپ به

 
 «شهیر» لت و اندر سخنیفض رشهره د ای
 من به پیشگاه تو نیز احترام باد از
 

 به شوق چامۀ جانپرور ترا خواندم
 را همای سعادت به دام بادمرتُ ای
 

 ترا ردیف بزرگان نموده ام گفتی
 تو در قطار بزرگان مدام باد نام
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 خویشتن دوران «سنایی» شدن باید

 هنر وشعر و نام باد رفت و مرترا او
 
 «مولوی » هر دلی شرار غزل همچو در
 باد «خیام» هر سری هوای سخن چون در
 
 «انوری» و «جامی»و «سنایی» خانۀ در

 دوام بادچراغ سخن بی خاموشی
 
 شعر آویز شهربشکند سکوت غم تا
 هر لبی ترانه و بانگ قیام باد بر
 

 ی و شعر است همچو تیغانگاست زنده رزم
 دشنه جاودانه برون از نیام باد این
 

 کار نیستبلبل به ۀگل و فسان وصف
 و گداز و شور دگر در کام باد سوز

 
 گل طبع شعر تو جاوید پر ز گلزار

 مصرع در جواب تو حسن ختام باد این
 

 1451 جوزای
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 عبدالقیوم بیسداستاد ، پدر تیاتر افغانستانتقدیم به

 
 درخت کهن

 
 نشسته بر اورنگ شهریار هنر یاا
 سر به کف از بهترین تبار هنر اریع
 
 ستارۀ تابان آسمان غرور یاا

 هسار هنروقاف بلندای ک عقاب
 

 تندر توفنده در سپهر سخن صدای
 هنر بارروشان رودخموج  غریو
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 گلشن سبز پر از شگوفه و گل یانم

 برگ و بار هنرو درخت گشن شاخ  کهن
 

 زمین و زمان ۀباد به گهنام انوشه
 نام تو بر مرمرین حصار هنر نگار

 
 فسرد دز سایه سرمای فصل سر دلم

 نشسته در اندیشه و بهار هنر یاا
 
 ر که ترادباد نگهدارت ای پ ایدخ
 زند نامدار هنرفروانم و بخ درپ
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 محمد زمان فیروز
 
 

 یکتا گوهر

 
   و مرد توانا دلگیر شاعر

 رسخن گوهر یکتا دلگی در
 

 سراپای تنت هب یمحض عشق
 پر ولوله افزا دلگیر بود
 

   دانای پر از فن و ادب مرد
 سخن سنجی توانا دلگیر در
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 دلدوز ،همه رنگین شعرهایت

 ریا دلگیره ثین تا بمز از
 
  قلب پر از مهر و وفا شتیاد

 شد مردم دانا دلگیر داغ
 
 فراقت همه فرزندانت از

 ماتم و غوغا دیگر کندمی
 

 چمن رنگین ز ۀال انهمچن
 ی دامن صحرا دلگیراهرفت
 
 تلبچه خاموش شده لعل  از

 ها دلگیرپنهان ز نظر هگشت
 

 عرفان و ادب بمکت پیرو
 دانا دلگیرو م دی عالِبُ خود

 
 ترا بود رفیق ،شعر تلدو
 خضرا دلگیر ۀدپرسرا در
 

 ر طربضادبگاه هنر خ در
 هم ید طوا دلگیر داشتی

 
 ر موجپ به بحر اصغو همچو

 جا دلگیرپیمودی آن راه
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 قفس شد آزاد روحت ز مرغ

 در عالم باا دلگیر رفت
 

 از پی شمع دانش سوختی
 و موا دلگیر رشدی سرو تا
 

 از می معرفت موانا
 صهبا دلگیر   سرمست ز مست و

 
 شه قافله ساار هنر ای

 دلگیر تنها ۀخفته در گوش
 

 زداید غم دل «فیروز»خواست 
 ها دلگیردل کی رود غصه ز
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 البادیظاهر قاید ام سید
 
 

 دلگیر

 
 پیام آن شمع معانی و ادیب با دلگیر

 کامشاعر واا ،بخش بزم عرفان نور
 

 یر وجودسعارف  ،اهل معنی رهنمای
 امنتظبا فهم و ظریف و عالم با ا مرد

 
 رید روزگارفبا درد و اخاق و  مؤمن
 اماحترع بادان و رمز فهم و خاضنکته
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  مجالس همچو کوهی جلوه کردی در نظر در
 سخن گفتن چو شمشیر کشیده از نیام در
 
 ها از محضرشبرده نوجوانان فیض که آن
 و شد نیکناماچندین نامور از نزد  که آن
 
 دعا «قاید» کندسر صدق و ارادت می از

 مستدام الفردوس بادا جایگاهشجنت
 

1481 
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 بامیک باور اهعنایت
 
 
 

 ارعالفت ش شاعر

 
 پاشوید که زین خانه یار رفته ب یاران
 ین دیار رفتا سره ازبود یک که یاری

 
 لی پر ز داغ و سوزدکه داشت  آن دلگیر
 دل داغدار رفته اله زین چمن ب چون

 
 تسواژدهای زمانش به نیش خ ماران

 رده ز دندان مار رفتسپیکر ف با
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 ستان آرزوته ز بُسسرو ر آزرده

 خود سال پار رفت ۀطر شکستاخ با
 

 که فکر وطن داشت در خیال آن دلگیر
 نیک شاعر الفت شعار رفت درداکه

 
 اهل روزگار برآشفت ناگهان از
 قرار رفتزنان بیبال ،ما بریده از
 

 حال بخرد ذوق و فنون شعر شوریده
 شهیر و شهرۀ فضل و وقار رفت درم
 

 عار داشتیاد رفیقان ش که آن دلگیر
 رت و دریغ فزون از شمار رفتسح با
 

 دردا و حسرتا که گزین شاهد قلم
 زین جا به سوی جمع خموشان دار رفت

 
 وز بودفرکه بزم محبت  آن دلگیر
 دارالقرار رفته شمع نیمه سوز ب چون

 
 به یاد او   کنید شمع شبستان روشن
 تار رفت مگذاشت غمزده در شا یاران

 
 سرای دوستدل در او غسرا «اننس» دارد

 ماوای پار رفته راه عشق ب پیموده
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 گزاریسپاس
 

فرهنگـی و اجتمـاعی    ،وسیله از شخصیت بـزرگ سیاسـی  بدین
کشور جناب محترم الحاج سید منصـور نـادری رهبـر شـیعیان     
اسماعلی افغانستان و نمایندۀ مردم در شورای ملی کشور کـه بـا   

گی فراوانـی  ز روی دلبستهپرورانۀ خویش ااحساس عالی فرهنگ
 «روانشاد محمـد اسـحاق دلگیـر   »ام های پدر گرامیسرودهکه به

همکـاری   ایـن مجموعـه   دارند در پرداخت هزینۀ چاپ و نشـر 
گزاری و امتنان خود و فرهنگیان را ابـراز  کمال سپاس ؛اندفرموده

افـزون  هـای روز دارم و از خداوند بزرگ طول عمر و پیروزیمی
 .نمایمیستدعا مبرای شان ا

 
 پدیده دلگیر

 
 
 
 
 


